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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

بعد از ۴ دهه، مردم ایران اسلامی همچنان خرمشهر را به عنوان قلۀ مقاومت و پیروزی می نگرند. آزادی خرمشهر هنوز رنگی از اعجاز دارد؛ اینکه چگونه مردمان این دیار 
۴5 روز در برابر قدرتمندترین ارتش آن روز منطقه، شـهر را نگه داشـتند و چگونه رزمندگان جوان ایرانی بعد از 500 روز محاصره، ماشـین تهاجم بعثی ها را زمینگیر کردند، 
اتفاقات خارق العاده ای بودند که فقط از نیروی ایمان و ارادۀ انسان های از جان گذشته بر می خیزد. در خاطرات فاتحان خرمشهر آمده: آن روز همۀ مردم شهر غافلگیر شدند. 
حمله به خرمشهر متفاوت از همۀ جنگ هایی بود که معمولًا ارتش کشور مهاجم برای تسخیر آسان شهر، پیشاپیش به ساکنانش پیام می دهد که شهر را تخلیه کنند. ارتش 
صدام بی خبر و مغول وار آمد. ماهیت ضد انسـانی حرکت صدام نیز همان موقع روشـن شـد. خاطرات و تصاویر آن روز از صحنۀ کارزار خرمشـهر به خوبی نشـان می دهد که 
چگونه ساکنان شهر بعد از دیدن قساوت دشمن برای دفاع از خاک و ایمان و شرف خویش برخاستند و این قدرت لایزال ایمان و ارادۀ مردم، چگونه مسیر جنگ و موازنۀ قوا 

را به نفع ایران تغییر داد و رؤیای تسخیر و اشغال ایران را بر باد داد؟
در گزارش حاضر کوشیدیم به استناد پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب KHAMENEI.IR ویژگی ها و اهمیت بی بدیل این رویداد تاریخی را از منظر معظم له بازگو کنیم:

جشن تاریخی و خودجوش برای فتح خرمشهر

در مورد فتح خرمشـهر، اغلب شـما جوان ها آن روز نبودید یا 
اگـر هـم بودید کودک بودیـد، خیلی کوچک بودیـد؛ روز فتح 
خرمشـهر حادثـۀ عظیمـی بـود؛ شـاید هنـوز چند سـاعت از 
خبر نگذشـته بود که بنده از ]سـاختمان [ ریاسـت جمهوری 
می رفتـم طرف بیت امـام که خدمت امـام )رضوان الله تعالی 
علیه( برسم. در این خیابان و سر راه، مردم غوغا کرده بودند؛ 
مثـل یک راه پیمایـی، مثل یک تظاهرات ]بود[. ماشـین ما را 
که می دیدند، می آمدند جلو تبریک می گفتند. در همۀ کشور 
یک جشـن عمومیِ خودجوش به وجود آمد؛ مسـأله این قدر 

مسأله مهمی بود.
بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین 
)علیه السلام(- 1395/03/03

شهدای بزرگی برای این فتح تقدیم کردیم

خرمشـهر وقتی آزاد شـد، خوب، خیلی پیـروزی بزرگی بود 
– آن هایـی که درسـت یادشـان هسـت، سـال ۶1 خیلی کار 
عظیمـی بـود؛ هم از لحاظ سیاسـی مهم بـود، هم از لحاظ 
نظامـی بسـیار پیچیـده و مهم بـود، هم از لحـاظ اجتماعی 
و نـگاه عمومـی و دل مـردم، چقدر مهم بود و تأثیر داشـت. 
از همـه جهـت کار عظیمـی بـود. همـه، از جاهـای مختلف 
آمدنـد. مـن آن وقـت رییـس جمهـور بـودم. آقایان رؤسـای 
جمهـور چندین کشـور - پنج شـش تا هفت کشـور - آمدند 
اینجـا بـا مـا ملاقـات کردنـد و صریحاً به مـا گفتنـد که الان 
دیگـر وضع شـما با گذشـته فـرق می کنـد؛ بعـد از این فتح 
و  داخلـی  ابعـاد  اینقـدر  یعنـی  انجـام گرفـت؛  کـه  بزرگـی 
خارجـی ایـن حادثـه عظیم بـود. امـام واقعاً یـک معلم بود. 
امـام یـک معلـم اخـلاق بـود. تـا ایـن حادثـۀ عظیم، بـا این 
عظمـت، بـا ایـن حجـم پیـدا شـد، از همـان سـاعت اول تو 
خیابان اثرش در روحیۀ مردم فهمیده شـد. امام فوراً درد را 
احسـاس کرد، درمانش را بلافاصله داد: »خرمشـهر را خدا 
آزاد کرد.« این معنایش این بود که فرماندهان مسـلحی که 
این همه سـختی کشـیده بودند، این همـه رنج برده بودند، 
آن خـون دل هـا را خـورده بودند، چقدر شـهیدهای خوب و 
بـزرگ ما در همین فتح بیت      المقدس دادیم؛ بر اثر این همه 
مجاهـدت، حـالا ایـن کار بزرگ انجـام گرفته، این هـا مغرور 
نشـوند. سیاسـیونی که در مسند قدرت نشسـته      اند، از این 
پیـروزی بزرگی که در عرصۀ سیاسـی برایشـان پیدا شـد، بر 

اثـر ایـن حادثه مغرور نشـوند: »وَ مَـا رَمَیتَ اذ رَمَیـتَ و لکِنَّ 
ه رَمی      «. اللَّ

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت - 1388/0۶/1۶

تغییر نگاه جهان بعد از سوم خرداد

وقتـی خرمشـهر سـقوط کرد، نمـاد قوی پنجگیِ دشـمن بود 
و مظلومیـت ملـت ایران. وقتی ملت ایران با قدرت خرمشـهر 
را از دشـمن پس گرفت و هزاران نیروی دشـمن را اسـیر کرد، 
در واقـع سرنوشـت نهایـی جنـگ نوشـته شـد. همـان روزهـا 
سـران چند کشـور برای وسـاطت به ایـران آمـده بودند. یکی 
از برجسـتگان سیاسـیِ معروف انقلابی دنیـا - که رهبر یکی 
از کشـورهای آفریقایـی بود - بـه من گفت امروز مسـألۀ ایران 
و جمهـوری اسـلامی در دنیا به کلی با قبل از فتح خرمشـهر 
متفـاوت اسـت؛ امـروز همـه بـه چشـم فاتـح و پیـروز به شـما 
نـگاه می کننـد و حقیقـت هـم همین بود. شـش سـال بعد از 
آن صـرف شـد تا نظام جمهوری اسـلامی بتواند بـر زرادخانۀ 
عظیم جهانی - که پشـت سـر رژیم بعثی صدام قرار داشت - 
پیروز شود و ما پیروز شدیم و توانستیم بر دشمنی که شورویِ 
سـابق و ناتـو و آمریکا از او حمایت می کردنـد، به او تجهیزات 
می دادند، به او سـلاح شـیمیایی می دادنـد، به او کمک های 
مؤثـرِ اطلاعاتـی می دادند، فائق بیاییم؛ ایـن به برکت حضور 

مردم بود؛ یعنی حضور بسیج؛ یعنی جوانان بااخلاص.
بیانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نیروی مقاومت 
بسیج - 1384/0۶/02

درس های دوران مقاومت و پیروزی یک شهر

بنـده در همـان دوران غربـت - وقتـی خرمشـهر در اشـغال 
دشـمنان بیگانـه بـود - نزدیک پل خرمشـهر رفتم و به چشـمِ 
خودم دیدم وضعیت چگونه است. فضا غم آلود و دل ها سرشار 
از غصه بود و دشمن با اتکاء به نیروهای بیگانه که به او کمک 
می کردند - همین آمریکا و غربی ها و همین مدعیان دروغگو 
و منافق حقوق بشر - در خرمشهر مستقر شده بود. تانک های 
او، وسـایل پیشـرفتۀ او، هواپیماهـای مـدرن او، نیروهـای تـا 
دنـدان مسـلح او؛ بچه هـای مـا آر.پی.جـی هـم نداشـتند؛ با 
تفنگ می جنگیدند؛ اما با ایمان و با صلابت. همین جوانان، 
با دست خالی، اما با دل پُر از امید و ایمان به خدا، بدون اینکه 
ابزار پیشـرفته یی داشته باشند و بدون این که دوره های جنگ 
را دیده باشـند، وسـط میـدان رفتند و بر همـۀ آن عوامل غلبه 

پیدا کردند. روز سوم خرداد، همان ساعت اولی که رزمندگان 
ما خرمشـهر را گرفته بودند، مرحوم شـهید صیاد شـیرازی به 
مـن تلفـن کرد - بنده آن وقت رییس جمهـور بودم - و گزارش 
اوضـاع جبهـه را مـی داد. می گفت الان هزاران سـرباز و افسـر 
عراقـی صـف بسـته اند، بـرای اینکه بیاینـد ما دستهایشـان را 
ببندیـم و اسـیر شـوند! قـدرت معنـوی یـک ملـت این اسـت. 
فقط خرمشـهر نیسـت - خرمشـهر یک نماد اسـت - کربلای 
5 مـا هـم همین طـور بـود؛ والفجـر 8 ما هـم همین طـور بود؛ 
فتوحـات فـراوان دیگر ما هم همین طـور بود؛ عملیات خیبر و 
بدر و مجموعۀ هشت سال دفاع مقدس ما هم همین طور بود؛ 
البته ناکامی و شکست هم داشتیم و شهید هم دادیم؛ میدان 
مبارزه اسـت. به برکت ایمان شـهیدان ما و ایمان شما پدران و 
مادران و همسران - که شماها هم پشت سر شهدا قرار دارید؛ 
چون اگر پدر شـهید، مادر شـهید و همسر شـهید با او همدل 
و هم ایمـان نباشـند، او نمی تواند برود بجنگد - توانسـتید در 
این مبارزه پیروز شوید. این همان درسی است که باید همواره 
جلوی چشم ما باشد و به آن نگاه کنیم. مبارزۀ مجدانۀ توأم با 

ایمان، در همۀ مراحل با پیروزی همراه است.
بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا- 
1384/03/03

کشمکش های سیاسی بعد از آزادی خرمشهر و برخورد 
امام )ره(

بـا  بیت المقـدس  مـا در عملیـات  نیروهـای مسـلح  وقتـی 
بـه  تـوکل  ایمـان،  از  برخاسـته  ارادۀ  تدبیـر، روشـن بینی، 
خـدا، اسـتفادۀ از همۀ امکانـات - یعنی نگذاشـتند جزئی 
از امکانـات هـدر بـرود - و با تکیـه به نیروی خـود و اعتماد 
بـه خدای متعال حرکتشـان را شـروع کردنـد، هیچ کس در 
دنیا باور نمی کرد این ها بتوانند خرمشـهر را آزاد کنند؛ اما 
توانستند. وقتی ما اعلام کردیم خرمشهر را پس گرفته ایم، 
تـا یکـی دو روز خبرگزاری های دنیا حاضـر نبودند این خبر 
را پخـش کننـد - بـا چشـم تردیـد بـه آن نـگاه می کردنـد - 
امـا ایـن اتفـاق افتـاد و آخر هـم همه مجبـور شـدند به این 
پیـروزی اذعان کننـد. در این عملیات، رزمنـدگان ما بیش 
از پانزده هـزار اسـیر عراقـی گرفتنـد و به اردوگاه های اسـرا 
بـه عقـب جبهـه فرسـتادند؛ البتـه خرمشـهر آزاد شـد؛ امـا 
بسـیاری از سـرزمین های مـا همچنـان در زیر پای دشـمن 
بود. مهران و نفت شـهر و صدها شـهر و روستای ما در طول 

مرز مغصوب بود.

در همین خلال، کسـانی که حاضـر نبودند برای انقلاب 
و منافـع این کشـور یک قـدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند نق 
بزننـد و علیـه انقـلاب بهانه گیری کننـد، باز فشـار می آوردند 
کـه جنـگ را تمام کنید. اگر ارادۀ قوی و مصمم و ایسـتادگی 
امام نبود، مطمئناً جنگ جز با پیروزی دشمن تمام نمی شد. 
همین نفس های خبیثی که آن روز این وسوسه ها را در کشور 
می دمیدند، امروز هم بعضی شـان سـر بلنـد کرده اند و همان 
حرف ها را تکرار می کنند و می گویند چرا بعد از فتح خرمشهر 
آتش بس را قبول نکردید؟! بعد از فتح خرمشهر، هنوز بخش 
عظیمی از سرزمین های ما - مرزها و شهرهای ما - و نیز گروه 
کثیری از مردم ما در اختیار رژیم متجاوز بودند. تهدید بالای 
سـرِ مرزهـای مـا بود و دشـمن از همـه طرف تجهیز می شـد. 
بایـد شـر دشـمن از سـر مرزهـا کـم می شـد؛ این یـک بینش 
خردمندانـه بـود. آن روز همـۀ دلسـوزان کشـور، از مسـئولان 
نظامی و غیره، این منطق را برای همه اثبات می کردند. امام 
یک انسان منطقی بود و تصمیم گرفت و عمل کرد و به فضل 

پروردگار توانست ملت ایران را سرافراز کند.
بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا- 
1381/03/01

اهمیت عملیات فتح المبین و بیت المقدس در ضربه 
به دشمن

وقتـی انقـلاب اسـلامیِ عزیـز پیـروز شـد، خیلی هـا در دنیا 
تـلاش کردنـد آن را جدی نگیرند و باور نکنند. یک دسـتگاه 
سیاسـی و یـک حکومـت، آن وقتـی حقیقی و جدی اسـت، 
که بر دوش مردم خود و به نیروی ملت خویش متکی باشـد 
و ایـن نیـرو بتوانـد در لحظـۀ نیـاز، کارایـی خودش را نشـان 
بدهـد. وقتـی نیروهـای متجـاوز، مرزهـای ما را شکسـتند و 
وارد شـدند و مـا هـزاران کیلومتر مربـع از میهـن عزیزمان را 
زیر پای بیگانگان دیدیم، دشمنان ما شاد شدند. این نظریه 
کـه انقـلاب و تشـکیلات مردمـیِ عظیمـی کـه در برابـر نظم 
سـلطۀ جهانـی ایسـتاده، جـدی و عمیـق نیسـت، در ذهـن 
دشـمنان ایـن انقـلاب نیـرو گرفـت و آن هـا را امیـدوار کرد و 
بـاز مـا این امیـد را در حرف ها و قیافه گرفتن هـا و اظهارات و 
مکاتبات و رفت وآمدهایشان دیدیم؛ اما وقتی »فتح المبین« 
اتفـاق افتـاد و در چنـد روز، یک پیروزی بـزرگ در آن صحنۀ 
بـه آن عظمـت، بـه دسـت نیروهـای همیـن ملت، به دسـت 
نیروهای مسـلح همین کشـور، به دسـت وفـاداران صمیمی 
انقـلاب - یعنی شـماها - پدیـد آمد، ارکان تفکر اسـتکباری 
روز،  بیسـت  تقریبـاً  فاصلـۀ  در  وقتـی  و  متزلـزل شـد  دنیـا 
عملیـات »بیت المقـدس« بـا آن وسـعت و بـا آن عظمـت و با 
آن ضربـۀ قاطـع بـر دشـمن آغاز شـد و بالاخره خرمشـهر به 
میهن اسـلامی برگشـت و هزاران نفر از متجاوزان به اسـارت 
گرفتـار شـدند و جبهۀ دشـمن متزلزل و درهم کوبیده شـد، 
در حقیقت این پندار باطلی که دشـمنان اسـلام و انقلاب و 
ایران سـعی می کردند آن را گسترش بدهند، به کلی منهدم 

شد و از بین رفت. پس، این یک مقطع برای انقلاب بود.
بیانات در مراسم اعطای نشان فتح به تعدادی از فرماندهان 
عملیات فتح المبین و بیت المقدس- 13۶9/03/03

مسـأله قدس یک مسـأله شـخصی نیست و یک مسأله مخصوص به یک کشور و یا     یک مسأله مخصوص به مسلمین جهان 
در عصـر حاضـر نیسـت؛ بلکـه حادثه ای اسـت برای     موحدین جهـان و مؤمنان اعصار گذشـته و حال و آینـده، از روزی که 
مسـجدالاقصی     پی ریزی شـد تا آنگاه که این سـیاره در نظام هسـتی در گردش است؛ و چه دردناک است     برای مسلمانان 
جهـان در عصـر حاضـر کـه با داشـتن آن همه امکانات مـادی و معنوی، در     مرئـی   و منظر آنان به پیشـگاه خداوند متعال و 
رسولان عالی قدرش این چنین جسارت     واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار و چه ننگ است برای دولت های 
اسـلامی     که با در دسـت داشـتن شـریان حیاتی ابرقدرت های جهان بنشـینند و تماشاگر باشـند که آمریکا -    ابرجنایتکار 
تاریـخ- یـک عنصـر فاسـد بـی ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عـده ای ناچیز     عبادتگاه مقدس و قبلـه گاه اول آنان را از 
آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل     همۀ آنان قدرت نمایی کند و چه شـرم آور اسـت سـکوت در مقابل این فاجعۀ 
بزرگ     تاریخ. اکنون که خون جوانان عزیز فلسـطین،     دیوارهای مسـجد قدس را رنگین کرده اسـت و در مقابل مطالبۀ حق 
مشروعشان از مشتی     دغلباز، با مسلسل جواب شنیده اند، برای مسلمانان غیرتمند عار نیست که به ندای     مظلومانۀ آنان 
جـواب ندهنـد و همـدردی خـود را با آنان اظهار نکنند؟ باشـد کـه فریاد     همدردی آنـان دولت ها را بیدار کنـد که از قدرت 
عظیـم اسـلامی اسـتفاده کـرده و دسـت     آمریـکای جهانخوار، ایـن جنایتـکار تاریخ را کـه از آن طرف دریاها به پشـتیبانی 
)صحیفه امام، ج 1۶، صص 190 و 191( ستمگران،     دست پلید اسرائیل را می فشارد، قطع کنند.  
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رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
شهدا و ایثارگران فراجناحی و 
متعلق به انقلاب اسلامی هستند

مقـام معظم رهبـری بارها بر غیر سیاسـی بودن فضای 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران تاکیـد داشـته اند. ایـن 
سـنت همیشـگی مدیران و مسـئولان این نهاد مقدس 
بـوده اسـت که بـر مبنـای منویات مقـام معظـم رهبری 
در انتخابـات از هیـچ  فرد یـا گروهی خاص جانبداری یا 

حمایت نکنند. 
عـلاوه بـر ایـن، مدیـران بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
اجازه استفاده از ظرفیت های بنیاد شهید و یا خانواده 
شهدا و ایثارگران را در رقابت های انتخاباتی نداده اند .

آنچـه در پی می آیـد گزیده ای از سـخنرانی رئیس بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران پیرامون انتخابـات پیش رو در 

شورای معاونین این نهاد است.

معـاون رییـس جمهور و رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
تأکید کرد: شهدای معظم ما به هیچ دسته و جناح سیاسی 
تعلق ندارند و متعلق به انقلاب اسلامی، آرمان های انقلاب 
و ارزش های اهل بیت )ع( هسـتند و جامعۀ ایثارگری نیز با 

چنین رویکردی در انتخابات حضور می یابد.
»مهندس سـعید اوحدی« با تأکید بـر ضرورت افزایش 
وحـدت و همدلـی در جامعـه گفـت: در شـرایط فعلـی هـر 
فـردی در هـر جایگاهی که قرار دارد بایـد تلاش کند تا این 

وحدت افزایش یابد.
وی افزود: خوشبختانه مراحل فرآیند ثبت نام انتخابات 
به خوبـی و با آرامش انجام شـده اسـت و ان شـاء الله شـاهد 
حضـور حداکثـری جامعـۀ معـزز ایثارگری و عمـوم مردم در 
ایـن انتخابات خواهیـم بود. توجه به ایـن نکته نیز ضروری 
اسـت که شهدای گرانقدر ما به هیچ دسته و جناح سیاسی 
تعلق ندارند و متعلق به انقلاب اسلامی، آرمان های انقلاب 
و ارزش هـای اهـل بیـت )ع( هسـتند و امـروز نیـز جامعـۀ 
ایثارگـری بـا چنین رویکـردی در انتخابات حضـور می یابد. 
سوءاستفاده از نام و اعتبار شهدا برای اهداف حزبی قطعاً 
خیانـت به خون شـهدا اسـت و نباید اجـازۀ چنین اتفاقاتی 

را داد.
ارائـه  گـزارش  بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رییـس  معـاون 
 شـده توسـط معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و 
تمـام  علی رغـم  گذشـته  سـال  در  گفـت:  ایثارگـران  امـور 
محدودیت هـا شـاهد رشـد و افزایـش در اجـرای برنامه های 
فرهنگـی و تأثیرگـذار بودیـم. برپایـی ۶ کنگـرۀ ملـی و یـک 
کنگـرۀ بین المللـی، اثـرات بسـیار خوبی در داخـل و خارج 
از کشـور داشـت؛ بویژه اجرای کنگره ای مرتبط با جانبازان 
از سـایر  انجمن هـا و صاحب نظـران  بـا حضـور  شـیمیایی 

کشورها، تأثیرات خوبی را در این حوزه برجا گذاشت.
اوحـدی تأکیـد کـرد: اثـرات خوبـی کـه برگـزاری ایـن 
کنگره هـا و اجـرای برنامه هـای فرهنگـی به دنبال داشـت، 
حـوزۀ  در  درسـتی  برنامه ریـزی  اگـر  کـه  می دهـد  نشـان 
فرهنگی داشـته باشیم، می توانیم کارهای شاخص و بسیار 

تأثیرگذاری انجام دهیم.
رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ادامـه داد: روز 
گذشته دکتر روحانی نیز نامه ای را به معاونت حقوقی خود 
ابـلاغ کردنـد که طـی آن موضوع حقـوق شـهدا و جانبازان 

شیمیایی باید در عرصۀ بین المللی پیگیری شود.
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مسیح کردستان را بشناسیم

خاطراتیازعملیاتبیتالمقدس؛
امدادگری که چهار اسیر گرفت

برادرشهیدمحمدمهدی
خادمالشریعه:

چزابه با اعجاز نیروهای معجزه گر 
سرپا ماند

ناخداهوشنگصمدیدرگفتوگوبا
حیاتطیبه:

 زمان آزادسازی خرمشهر مروارید
 از چشم همه می ریخت

 مبارزۀ مجدانۀ 
 توأم با ایمان، 
 در همۀ مراحل 
 با پیروزی
همراه است

مرور بیانات مقام معظم رهبری درباره مقاومت خرمشهر

سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد
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پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم(:
هرکس دادِ مظلوم را از ظالم بگیرد، در بهشت با من یار و همنشین 
)بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۵۹، ح ۷۴( باشد. 

خاطراتیازعملیاتبیتالمقدس؛
امدادگری که چهار اسیر گرفت

مسیح کردستان را بشناسیم
»مرحوم شهید بروجردی بسیار فعال بود. یک بار در سال 1359 یا اوایل 
13۶0 رفتم منطقۀ غرب. ایشان آن وقت در باختران بود و من از نزدیک 
شـاهد کار او بـودم؛ امـا چیزی کـه از شـهید بروجردی در آنجا احسـاس 
کردم و یک احترام عمیقی از او در دل من به وجود آورد، این بود که دیدم 
ایـن بـرادر، بـا کمال متانت و بـا کمال نجابت، به چیزی کـه فکر می کند، 
مسـئولیت و وظیفـه اسـت. برخـی با احساسـات شـخصی و گروهی فکر 
می کردنـد یـک نفـر که با او موافقنـد، او را تقویت کنند و کسـی را که با او 
مخالفنـد، بـا او مخالف کنند؛ اما شـهید بروجـردی هیچ گونه حرکتی که 
از آن حرکت، آدم احسـاس کند که در آن کارشـکنی یا مخالفتی هسـت، 
انجام نمی داد و این، علاقۀ من به این شهید عزیز را خیلی بیش تر کرد.

مـن تصـور می کنـم روحیـۀ آرامـش و نداشـتن حالـت سـتیزه جویی با 
دوسـتان و گذشـت و حلـم در مقابـل کسـانی کـه تعارض هـای کاری بـا او 
داشـتند، نشـانۀ آن روح عرفانـی شـهید بود. معاشـرت که بتوانـم جزئیات 
حالات عرفانی او را به دست بیاورم، متأسفانه نداشتم؛ ولی برخورد و رفتارها 
نشـان دهندۀ معنویات و روحیات افراد هسـتند.« این توصیف مقام معظم 
رهبری در کتاب »فرماندهان سـرزمین قلب ها« اثر »بیژن ذوالفقاری زاده« 
از فرمانده شـهیدی اسـت که اسـمش »محمد« بود، مادرش او را »میرزا« 

صدا می زد و مردم او را »مسیح کردستان« می نامیدند.

مبارزی پیش از انقلاب اسلامی

توابـع  از  گـرگ«  »دره  روسـتای  در   1333 سـال  در  بروجـردی  محمـد 
شهرسـتان بروجـرد بـه دنیا آمد. در ۶ سـالگی پدرش را از دسـت داد و به 
دلیل شرایط خانوادگی، محمد در 7 سالگی وارد مدرسۀ شبانه شد و توأم 
با کار و تلاش روزانه به تحصیل پرداخت. در 17 سالگی ازدواج کرد و از او 
فرزندی به یادگار ماند. بعد از ازدواج به خدمت سـربازی فراخوانده شـد؛ 
اما از خدمت سـربازی در نظام پهلوی گریخت و برای دیدار حضرت امام 
)ره( راهی عراق شـد. در مرز دسـتگیرش کردند و به مدت شش ماه روانۀ 
زنـدان شـد. ارتباط با شـخصیت های اسـلامی و انقلابی، تکثیـر و توزیع 
اعلامیه ها و نوارهای سـخنرانی حضرت امـام )ره( جرم او بود. بروجردی 
پس از قیام 19 دی ماه سـال 135۶ در قم با اخذ مجوز شـرعی از برخی 
علمـا و روحانیـون پیرو حضـرت امام خمینی )ره(، عملیـات نظامی علیه 
رژیم را شـروع کرد و تا زمان پیروزی انقلاب اسـلامی بی وقفه به مبارزات 
خـود ادامـه داد. او در همـان زمان، به همراه چند تـن دیگر از مبارزان به 
سوریه و لبنان رفت و با شهید چمران و شهید محمد منتظری آشنا شد و 

مسائل نظامی را فرا گرفت.
برخی از اقدامات او پیش از انقلاب عبارتند از: مبارزۀ جدی و عملی 
علیه حضور آمریکا در کشور، خلع سلاح قرارگاه پلیس )تهران(، عملیات 
نظامـی 15 خـرداد 1357، انفجـار در نیروگاه بـرق و کاخ جوانان منطقۀ 
شوش، خلع سلاح کلانتری 14 در میدان خراسان، شرکت در آزادسازی 

پادگان جمشیدیه و رادیو تلویزیون. 

سربازی در خدمت امام )ره( و انقلاب

هنگامـی کـه بازگشـت حضـرت امـام خمینی )ره( بـه ایران حتمی شـد، 
شـهید بهشتی و شـهید عراقی او را مسئول حفاظت از حضرت امام )ره( 
خواندند و چه در مسیر و چه در مدرسۀ رفاه در آن دوران حساس، بعنوان 
مسـئول حفاظـت، ایفای نقـش کرد. پس از مدتی سرپرسـت زندان اوین 
شد و بعدتر یکی از 12 نفری بود که در حضور حضرت آیت الله خامنه ای، 
سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی را بنیانگذاری کردند. با فرمان تاریخی 
حضـرت امـام )ره( مبنی بر مقابله و سـرکوب ضدانقلاب، عازم پاوه شـد. 
پس از تصویب طرح تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان، این کار از 
طرف شـهید آیت الله بهشـتی و آیت الله هاشـمی رفسنجانی به او سپرده 
شـد. در کردسـتان بعنوان فرمانـدۀ عملیات حضور داشـت. در جریانات 
پاوه، درگیری سـنندج و حوادث دردناک شـهرهای کردسـتان فعال بود و 
شـهرها را یکـی پس از دیگـری به همراه یارانش آزاد کـرد. محمد ابراهیم 
همـت و احمـد متوسـلیان را به طور مسـتقیم آمـوزش داد و معرفی کرد و 
پس از شـهادت شـهید کاظمی و شهید گنجی زاده مسـتقیماً فرماندهی 

عملیات مسیر پیرانشهر و سردشت را به عهده گرفت.

شهادت 

»خداونـد تبـارک و تعالـی بـار سـنگین انقـلاب اسـلامی را بـر دوش ملت 
مسـلمان ایران گذاشـته اسـت و ما را در آزمایش عظیم قرار داده اسـت. 
ایـن را شـهیدان بسـیاری بخصوص در این چند سـال اخیر بـه در و دیوار 
ایـران نوشـته اند و اگـر مقاومت هـای آن ها نباشـد همانطور کـه امام )ره( 
فرمودنـد، بیم آن می رود که زحمات شـهدا به هـدر رود و اگر چه آن ها به 
سـعادت رسـیدند و این ما هستیم که آزمایش می شـویم و دیگر این که با 
تجربـه ای کـه ما از صدر اسـلام داریم که به خاطر عدم آگاهی مسـلمین 
درس عبرت باشد، با دقت، کلمات این روح خدا را که خط او خط رسول 

خداست دقت کنند.«
ایـن وصیـت محمـد بروجـردی بـه ماسـت. او اول خـرداد 13۶2 در 
حالـی کـه بـه همراه پنج تن دیگـر از فرماندهان، به قصـد انتخاب محلی 
مناسـب برای استقرار »تیپ ویژۀ شـهدا« شهرستان »مهاباد« را ترک کرد 
و در مسـیر جـادۀ مهاباد-نقـده حرکـت می کردنـد، بـر اثر انفجـار مین به 
آرزوی دیرینه اش رسـید و به فوز عظیم شـهادت نایل آمد. به روایت یکی 
از همراهان: »صدای انفجار مهیبی بلند شد. ماشین از زمین کنده شد 
و تمام سرنشـینان، از آن به بیرون پرتاب شـدند، حاج آقا حدود 70 قدم 
دورتـر از ماشـین بـه زمیـن افتادنـد. وقتی بالای سـرش رسـیدیم، همان 
تبسـم گرم همیشـگی را بر لب داشت اما شهید شده بود.« وی  در قطعۀ 

24 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

»خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد.« ایـن جملـه را زمانی می تـوان دریافت که روایت تکان دهندۀ تک تک رزمندگان اسـلام را در روزها و شـب های عملیات طولانی و دشـوار 
آزادسازی این شهر، خواند یا شنید. »علیرضا ترابی« -رزمنده ای در دوران دفاع مقدس- خاطرات زیاد و جالبی را برای روایت از آن روزها دارد. او آرپی جی زن بود اما به 
دلیل موج انفجار بعنوان امدادگر جبهه های حق علیه باطل مبارزه کرد. روایت او از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد را در ادامه بخوانید:

توجیه شده بودیم که بی صدا حرکت کنیم

به خاطر مصدوم شدنم در عملیات، دیگر به من آرپی جی 
ندادنـد و از آنجـا کـه قبـلًا در »بیمارسـتان شـفای تهران« 
آموزش امدادگری دیده بودم، امدادگر گردان امام رضا )ع( 
شـدم. چنـد روز بعـد، بـرای عملیات بعـدی آماده شـدیم. 
ایـن بـار بایـد تـا مـرز، پیشـروی می کردیـم و دشـمن را از 
ایـران عزیزمـان و از آب و خاک وطنمـان بیرون می کردیم. 
غـروب بود وارد خط شـدیم، بعـد از صحبت های توجیهی 
فرماندۀ گردان، حرکت کردیم. از رودخانۀ کارون گذشتیم. 
از پل های شـناور یخ زده رد شـدیم. فاصلۀ ما با دشـمن در 
ایـن نقطـه زیاد نبـود. راهپیمایـی می کردیم. شـبِ خیلی 
تاریکـی بود؛ به حدی کـه هرکس فقط نفر جلوی خودش 
را می دید؛ یعنی اگر یک نفر مسیر را اشتباه می رفت، کل 
گردان به دنبال او می رفتند. سه طرف ما خط دشمن بود. 
توجیـه شـده بودیم کـه بی صـدا حرکت کنیم و اگر کسـی 
مجروح شد، مکث نکنیم و به حرکت ادامه بدهیم و اگر ما 

را زدند، بی  سر و صدا روی زمین بخوابیم. 
بـه خاطر راهپیمایی زیاد، برادر 14 سـاله ام، خسـته 
شـده بـود و خوابـش می آمـد، شـروع بـه غـر زدن کـرد. 
کوله پشـتی اش را گرفتـم. چند دقیقه بعد، اسـلحه اش را 
هـم بـه مـن داد و بعـد از مقـداری راه رفتن دیـدم، برادرم 
دیگـر قـادر بـه ادامـۀ راهپیمایـی نیسـت. مجبـور شـدم 
خـودش را نیـز کـول کنم و با خـودم ببرم. بـه همین روال 
رفتیم تا به خط دشـمن رسـیدیم. زودتر از بقیۀ گردان ها 
رسـیدیم و منتظـر بودیم تا رمز عملیات از بی سـیم اعلام 
شـود. اسـماعیل –بـرادرم- در فاصلـۀ حـدود یک سـاعت 
تـا رسـیدن بقیۀ گـردان خوابیده بـود که فرمانـدۀ گردان 
اعـلام آمـاده بـاش داد. اسـماعیل را بیدار کـردم. با خط 
دشـمن حدود 500 متر فاصله داشـتیم. رمـز عملیات را 
اعلام کردند و فرماندۀ گردان دسـتور حمله را صادر کرد. 
همه به طرف خط دشمن حمله کردیم. دشت پر از گلوله 
شده بود و از همه طرف به سمت ما گلوله می آمد؛ ولی با 
یورش ناگهانی و کمک خداوند متعال، طولی نکشید که 
دشمن شروع به عقب نشینی کرد و خط شکسته شد و به 

دست نیروهای ما افتاد.

گردان با شتاب به سمت جلو حرکت کرد

امـا گـردان مـا باید به پیشـروی ادامـه مـی داد. زمانی که 
بچه های ما مشـغول پاکسـازی سـنگرها بودند، دشـمن، 
مناطـق از دسـت داده اش را بـا تـوپ و کاتیوشـا خیلـی 
سنگین زیر آتش برد. تعداد زیادی از هم رزمان ما مجروح 

شـدند و به همین دلیل فرمانده از ما خواسـت که هر چه 
سریع تر به سمت جلو حرکت کنیم و سنگرها را رها کنیم 
و پیشـروی را ادامه بدهیم. فرمانده به من و یکی دیگر از 
امدادگران گردان گفت: »همین جا بمانید و مجروحان را 
جمع و مداوا کنید.« من نمی دانسـتم برادرم کجا اسـت. 
او را به فرمانده مان سـپردم و با احمد که امدادگر بود، در 
بین سنگرهای دشمن ماندیم و گردان با شتاب به سمت 

جلو حرکت کرد.

کمی ترس و خوف ما را گرفته بود

شـب، خیلـی تاریـک بـود و کم کـم نـم بـاران هـم گرفـت 
و دشـمن دائمـاً بـا تـوپ و کاتیوشـا دور و بـر مـا را هـدف 
کـه  کوچکـی  قـوۀ  چـراغ  بـا  احمـد  همـراه  می گرفـت. 
داشـتیم، باید سـنگرهای کامل پاکسـازی  نشـدۀ دشمن 
را می گشـتیم تا مجروحان را پیدا می کردیم؛ وقتی آن ها 
را پیـدا می کردیم، بعد از انجـام معاینه و کمک های اولیه 
از جملـه بندآوردن خونریزی و پانسـمان زخم ها، آن ها را 
در نزدیـک هم جمع می کردیم؛ اما این دلهره را داشـتیم 
کـه افـراد دشـمن، اطراف سـنگرها مخفی شـده باشـند 
و بخواهنـد بـه مـا آسـیب بزننـد. تقریبـاً حـدود 20 نفر را 
جمـع کرده بودیم که صـدای حرف زدن چند نفر به زبان 
عربی را شنیدیم، با هم به سمت ما می آمدند و از دور هم 
صدای حرکت تانک های دشمن به گوشمان می رسید. از 
ادامه عملیات هیچ خبری نداشـتیم. کمی ترس و خوف 
مـا را گرفتـه بـود؛ چون شـب خیلـی تاریک بـود و صدای 
حـرف زدن و حرکـت تانک ها اوضاع را بدتر کرده بود. من 
و احمـد چـون امدادگر بودیم، اسـلحه نداشـتیم. یکی از 
مجروحان به ما گفت: »اسلحۀ من همین نزدیکی است، 
آن را بردارید.« در تاریکی گشتیم، اسلحه را پیدا کردیم. 
اسـلحه را مسـلح کـردم و بـه احمد گفتـم: »بیا تـو بزن«؛ 
البته ما در آن تاریکی چیزی را نمی دیدیم، آن ها هم ما را 
نمی دیدند، صداها هر لحظه به ما نزدیک تر می شد و بعد 
از چنـد تعـارف بین مـن و احمد، او گفـت: »علی تو قبلًا 
آرپی جـی زن بـودی ولی من از اول امدادگر بودم، تو بهتر 

می توانی بزنی.«

نمی دانستیم با این همه مجروح چه کار کنیم

دشـمن خیلـی نزدیک شـده بـود، دیگـر می شـد آن ها را 
دید؛ اسلحه را به طرف آن ها گرفتم و تمامی 20 فشنگی 
را که در خشـاب بود، شلیک کردم. نمی دانستم به هدف 
می زنـم یـا نه؛ فقـط دنبـال آن بودم کـه غافلگیر نشـویم. 

خشـاب را عـوض کردم و به سـمت صداهـا حرکت کردم. 
در تاریکی به کمک نور چراغ قوۀ کوچک، سه نفر را دیدم 
که خوشـبختانه هر سـۀ آن ها کشته شـده بودند. ناگهان 
یـک گلولـۀ توپ به نزدیکی ما خورد و ترکش آن به یکی از 
مجروحـان اصابـت کرد؛ به همین خاطـر تصمیم گرفتیم 
برای مجروحان لشـکر سنگر بسـازیم. با سر نیزه، چیزی 
شـبیه قبر حفر کردیـم. مجروحان را داخل آن گذاشـتیم 
تـا پایین تـر از زمیـن باشـند. مجروحان ما حـدود 25 نفر 
شـده بودنـد، خیلـی خسـته شـده بودیـم و دائـم بایـد به 
مجروح هـا سـر می زدیـم. هـوا کم  کـم گرگ و میش شـده 
بـود و تانک هـا قابـل مشـاهده بودنـد؛ اما نمی دانسـتیم 
متعلق به خودی اسـت یا دشـمن هسـتند. خیلی نگران 
بودیـم که چرا نیروی پشـتیبانی نیامدند و بارش گلوله ها 
قطع شـده بود. ما نمی دانسـتیم با ایـن همه مجروح چه 
کار کنیـم کـه در همیـن موقـع دیـدم 4 نفـر بـه سـمت ما 
می آیند؛ دست هایشـان را بالا گرفته بودند و درخواسـت 
تسلیم شـدن داشـتند و می گفتند: »دخیـل الخمینی.« 
اسلحه را به سمتشان گرفتم و همین طور جلو می آمدند، 
ناگهـان یک جیپ آمد و سـه نفر از آن پیاده شـدند. یکی 
از آن سـه نفـر شـروع بـه صحبت کـردن بـا آن 4 نفـر کرد. 
دیگر مطمئن شـدم که عملیات شکسـت خورده و کسی 
سـراغ ما نیامده اسـت و آن ها دشـمن هسـتند. شروع به 
شـلیک به آن هـا کردم که تیرها به ماشـین آن هـا برخورد 
کرد. ناگهان یکی از آن ها گفت: »شـلیک نکن ما خودی 

هستیم.« 

یک اسلحه شبیه اسلحۀ برادرم بود

آن 4 نفر به سـمت ما آمدند و تسـلیم شـدند و آن سـه نفر 
بـه ما گفتنـد: »ما می رویم و بـا آمبولانـس برمی گردیم.« 
نیم سـاعت بعد چند آمبولانس آمـد و مجروح ها را داخل 
آمبولانس گذاشـتیم. سـه تا از مجروحان هم شهید شده 
بودنـد. تجهیـزات جمـع آوری شـده را نیز بـا دو خودروی 
دیگـر بـه عقـب برگرداندیم. قرار شـد شـهدا را جمع آوری 
کنیـم و داخل ماشـین بگذاریـم و اسـلحه هایی که زمین 
ریخته را نیز جمع کنیم. در میان شهدا یک شهید بود که 
فقـط یک تکـه از بالاتنۀ آن باقی مانده بـود، باقی بدنش 
نبود. گشـتم و دسـت و پای او را پیدا کردم، ولی خبری از 
سرش نبود. هر چه گشتم پیدا نکردم. آن شهید را داخل 
پلاستیک گذاشتم و شروع به جمع آوری اسلحه ها کردم. 
احمد اسلحه ها را روی دستم می گذاشت تا من ببرم. یک 
دفعه یک اسـلحه شبیه اسلحۀ برادرم را از زمین برداشت 
تاشـو  قنـداق  بـا  اسـلحه  یـک  روی دسـتم گذاشـت؛  و 

شـعله پوش نارنجک انـداز و خشـاب دوقلـو، دقیقاً شـبیه 
اسـلحۀ بـرادرم بود؛ اما اسـماعیل جزو مجروحـان نبود و 
فقـط می ماند همان شـهیدی کـه قابل شناسـایی نبود و 
سـر نداشـت. یک دفعه تمام اسـلحه ها از دستم به زمین 
ریخـت. اسـلحه را از احمـد گرفتم. احمد پرسـید: »چی 
شـده؟« گفتـم: »اسـلحۀ برادرمـه.« احمـد گفـت: »جزو 
مجروحـان نبـود«، گفتـم: »نه ولی آن شـهید بی سـر...« 
گفت: »به دلت بد راه نده«، اسـلحه را محکم گرفته بودم 

و به کسی نمی دادم.

بعد از سه روز برادرم را سلامت پیدا کردم

بـه عقـب برگشـتیم، بیمارسـتان خیلی شـلوغ بـود. رفتم 
پیش نمایندۀ گردان ها که اسامی مجروح ها را می نوشت. 
می گفتنـد کـه گردان امام رضا )ع( همه شـهید یا مجروح 
شـدند و کسـی نمانده. رفتم قرارگاه امدادگـران امام رضا 
)ع(، ماجرا را تعریف کردم و جواب دادند که از عاقبت آن 
گردان خبری نداریم؛ چون هم فرمانده، هم بی سیم چی 
و معاون فرمانده شـهید شـدند و از گردان خبری نداریم. 
خستگی، گرسنگی و بی خوابی یادم رفته بود. به این فکر 
می کـردم جواب مـادرم را چه بدهم. از آمبولانس هایی که 
از خط برمی گشتند سراغش را می گرفتم؛ ولی هیچ کس 
خبری نداشت. چند روز بود نخوابیده بودم و غذا نخورده 
بودم. روز بعد داشتم با یک آمبولانس به خط می رفتم، سر 
یک دو راهی یکی از بچه های گردان امام رضا )ع( را پتو به 
دست دیدم، به راننده گفتم: »نگه دار.« از او سراغ برادرم 
را گرفتم، گفت: »همۀ بچه ها شهید و مجروح شدند، فقط 
چند نفر ماندیم.« پرسـیدم: »برادر من پیش شماسـت؟« 
گفـت: »آره.« خیلـی خوشـحال شـدم. بـه راننـده گفتم: 
»بیـا از ایـن طـرف برویم.« هر چـه گفتم قبـول نکرد. من 
هـم پیاده شـدم و با همان همسـنگری ام بـه طرف گردان 
رفتیـم. وقتـی رسـیدم، بـرادرم را سـالم داخل یک سـنگر 
کوچـک کـه خودش درسـت کـرده و نشسـته بـود، دیدم. 
نمی دانید چقدر خوشحال شدم؛ انگار دنیا را به من داده 
بودند. بعد از سـه روز برادرم را سـلامت پیدا کردم. در این 
عملیات رزمنده ها توانستند به مرزهای بین المللی برسند 

و دشمن را از این قسمت از مرزها بیرون کنند.

بهمناسبتسالروزشهادتمحمدبروجردی؛

مردم کردستان با علاقۀ عجیبی محمد را دوست داشتند
»محمد بروجردی« بـا دو خصوصیت، زبانزد 
عـام و خـاص بـود: نرم خویی و طبـع لطیف؛ 
و هم زمـان برخـورد »اَشِـدّاءُ عَلَی الکُفّـار« بـا 
گروهک های منحرف و خودفروخته. به  بهانۀ 
فـرا رسـیدن سالگشـت شـهادت این سـردار 
بزرگ اسلام با برادر او به گفت وگو نشسته ایم. 

ابراز ارادت شهید همت به شهید 
بروجردی کافی است

بـرادر  دربـارۀ  بروجـردی«  »عبدالمحمـد 
شـهیدش گفـت: دربـارۀ شـهید بروجـردی 
حرف های کلیشـه ای و تکـراری زیادی گفته 
می شـود و معمولًا هـم اظهارنظرهایی انجام 
شـهید  شـخصیت  بـه  ربطـی  کـه  می شـود 
بروجردی و افـکارش ندارد. اگر می خواهید 
شـهید بروجـردی را بشناسـید بایـد بـه گفتۀ 
شـهید همـت در وصـف ایشـان بازگردیـد که 
»سـالیان زیـادی طـول خواهـد کشـید کـه 
ایشـان شناخته شوند« و هنوز هم ناشناخته 
مانده اند. ابراز ارادت شـهید همت به شـهید 
بروجردی کافی اسـت و شاید 50 سال دیگر 

کسانی پا به عرصه بگذارند تا این شهید را به 
خوبی به جامعه معرفی کنند.

سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد را 
پایه گذاری کرد

بـرادر سـردار شـهید محمد بروجـردی تأکید 
برنامه هـای مختلـف مشـاهده  مـا در  کـرد: 
می کنیـم کـه تاریخچـۀ کردسـتان، مقاومـت 
سـازمان  و  ارتـش  بسـیج،  سـپاه،  مـردم، 
پیشـمرگان مسـلمان کُـرد ارائه می شـود؛ اما 
دربـارۀ شـهید بروجـردی کـه این سـازمان را 
پایه گـذاری کـرد و در سـاماندهی و آرامـش 
منطقـه نقش بسـیار مؤثری داشـت، مطلبی 

مطـرح نمی شـود. شـهید ابراهیـم همـت و 
احمـد متوسـلیان از سـردارانی هسـتند کـه 
فرماندهـی و آمـوزش آن هـا را بروجـردی بـر 

عهده داشته  است.

به مبارزۀ مسلحانه اعتقاد داشت

بروجـردی در ادامـه یـادآور شـد: او در زمان 
مبارزه علیه رژیم پهلوی، به مبارزۀ مسـلحانه 
و اسـتفاده از خشـونت اعتقـاد داشـته و بـه 
همیـن دلیـل در برخی فعالیت هـای نظامی 
نیـز شـرکت نمـوده  اسـت. وی بـرای مبـارزۀ 
خـود بـه دنبـال اخـذ فتـوا و حجیت شـرعی 
بود. از گفته های وی این است: »بدون هیچ 
ابائـی، ما فتوایـی و مقلد هسـتیم. خودمان 
کـه مجتهد نیسـتیم.« برادر شـهید با اشـاره 
بـه حضـور ایـن رزمنـدۀ اسـلام در سـوریه و 
لبنـان خاطرنشـان کـرد: در سـوریه و لبنـان 
بـا شـهیدانی چـون شـهید چمـران و شـهید 
محمد منتظری آشـنا شد و در کنار فراگیری 
مسـائل نظامـی، از خلـق و خـوی پسـندیده 
و اخـلاق وارسـته و انقلابـی ایـن شـهیدان 

نیـز بهره هـای وافری برد و همیـن اخلاص و 
عشق به اسلام بود.

حق بزرگی بر گردن کردستان دارد

او بـه رشـادت های برادرش در کردسـتان هم 
اشـاره و بیان کرد: شهید بروجردی کار خود 
را در کردسـتان بـا افـراد محـدودی آغاز کرد. 
او زمانی به کردسـتان رفت که بر اثر سیاست 
سازشـکارانۀ دولت موقـت و خیانت هیأت به 
اصطـلاح حـس نیـت، جوانـان حزب اللهـی 
در ایـن خطه به دسـت ضدانقلابیون ملحد، 
مظلومانه به شـهادت می رسـیدند. به راستی 
کـه حـق بزرگی بـر گـردن کردسـتان دارد. او 
بارها می گفت: »آن کس که مردم کردسـتان 
را دوست داشته باشد، می تواند در کردستان 
کار کند. من به این مردم محروم و ستمدیده 
علاقه دارم.« این برادر شهید افزود: نفوذش 
بـر قلب ها به گونـه ای بود که حتـی در رابطه 
با مردم کردسـتان نیز مصداق داشـت. مردم 
دوسـت  را  او  عجیبـی  علاقـۀ  بـا  کردسـتان 
داشـتند. او همواره می گفت: »باید حسـاب 

ایـن  کنیـم.«  جـدا  ضدانقـلاب  از  را  مـردم 
برخورد گرم و صمیمی با مردم آن منطقه بود 
که به او لقب »مسیح کردستان« داده بودند. 

هیچ گاه »من« نمی گفت

عبدالمحمـد بروجـردی بـه روایـت دیگـری از 
بـرادرش اشـاره کـرد و گفـت: شـهید بزرگـوار 
والمسـلمین  »حجت الاسـلام  حضـرت 
محلاتـی« در وصف وی می گوینـد: به قدری 
متواضـع بود که هیچ گاه »من« نمی گفت و از 
خـود تعریف نمی کرد و همیشـه بـه دنبال کار 
بـود. آنچه برای او مطرح بـود، فداکاری، ایثار 
و مبـارزه بود. جهاد و فداکاری او در حد اعلی 
بود و شـاید کمتر برادری به قدر این شهید در 
غـرب خدمت کرده باشـد، پـاک زندگی کرد و 
پـاک از دنیا رفت. برادر شـهید در پایان تأکید 
کرد: شهید بروجردی خصلت های بی شماری 
مشـکلات،  تحمـل  ساده زیسـتی،  همچـون 
آگاهـی و بصیـرت، عشـق بـه امـام و ولایـت، 
صلابـت و قاطعیـت در مقابـل ضدانقـلاب و 
ستمگران را برای رهروانش به یادگار گذاشت.

ایثـار  بـا  مرتبـط  تقویم هـای  همـۀ  می آیـد  کـه  خـرداد 
می پردازنـد  آن  سـوم  روز  گرامیداشـت  بـه  شـهادت  و 
جوانـان  و  خرمشـهر  مسـجد  از  عکـس  آن  داسـتان  و 
شـادابی کـه سلاح هایشـان را بـه نشـانۀ شـادمانی بـالا 
می انـدازد.  سـایه  گزارش هایمـان  و  اخبـار  بـر  برده انـد 
کمتـر بـه یاد می آوریم و متذکر می شـویم کـه روز دیگری 
در تقویـم خردادمـاه بـرای تاریـخ خوزسـتان وجـود دارد 
چهـارم  روز  اسـت؛  دزفـول  مـردم  مقاومـت  بیانگـر  کـه 
خـرداد روزی کـه مقاومت مـردم قهرمان دزفـول در برابر 
موشـک باران عـراق در زمـان دفـاع مقدس، موجب شـد 
 ایـن تاریخ به نـام »روز ملی مقاومت و پایداری« در تقویم 

ثبت شود.
کنـار  در  ایـران  غربـی  جنـوب  در  شـهری  »دزفـول« 
»رودخانـۀ دز« اسـت و در بخش هـای جلگـه ای اسـتان 
ارتفـاع  در  شـهر  ایـن  شـده  اسـت.  واقـع  »خوزسـتان« 
143 متـری از سـطح دریـا مسـتقر اسـت و از شـهرهای 
 155 اهـواز  از  می آیـد.  شـمار  بـه  خوزسـتان  شـمالی 
کیلومتـر فاصلـه دارد و از لحـاظ وسـعت، دومیـن شـهر 
بزرگ اسـتان خوزسـتان اسـت. از سوی شـمال با استان 

لرسـتان، از شـرق با شـهر مسـجد سـلیمان و نیز اسـتان 
چهارمحـال و بختیـاری، از شـمال غربی بـا اندیمشـک، 
همجـوار  شـوش  بـا  غـرب  از  و  شوشـتر  بـا  جنـوب   از 

است.
دزفـول در دامنه هـای زاگـرس میانـی جـای دارد و 
پیشـینۀ تاریخـی آن بـه زمـان ساسـانیان بازمی گـردد و 
فرهنـگ مـردم دزفـول را می تـوان آمیـزه ای از فرهنـگ 
کهن خوزسـتان دانسـت. این شهر از شهرهای تأثیرگذار 
جنـگ  خـلال  در  و  اسـت  اسـلامی  انقـلاب  زمـان  در 
ایـران و عـراق نیـز به دفعـات توسـط موشـک های ارتش 
مـردم  مقاومت هـای  گرفـت.  قـرار  حملـه  مـورد  عـراق، 
ایـن شـهر در طـول جنـگ، موجـب شـد تـا دزفـول در 
 ایـن دوره بـه شـهر اسـتقامت و پایتخـت مقاومـت ایـران 

معروف شود. 

مـردم شـهید پـرور دزفـول مـدت هشـت سـال دفـاع 
بـا وجـود اصابـت موشـک بـر شـهر، همزمـان  مقـدس 
بخش هـای تخریـب شـده را بازسـازی می کردنـد و ارادۀ 
رژیـم بعثـی در خالی کـردن شـهر و درهـم کوبیـدن آن را 
 بـه یکـی از آرزوهـای دسـت نیافتنـی متجـاوزان مبـدل 

کردند. 
در ایـن مـدت بـا وجـود مـوج تبلیغـی و تهدیـدات 
شـبانه روزی  بلندگوهـای  و  عـراق  بعـث  رژیـم  گسـتردۀ 
حامیـان آنـان، اهالـی دزفـول هرگـز تسـلیم  نشـدند. در 
آغـاز جنـگ، دزفـول بیـش از 200 بـار موشـک باران و 
20 هـزار بـار گلوله بـاران شـد. مـردم دزفـول بـا وجـود 
موشـک باران شـدید همچنـان مقاومت می کردنـد و نماز 
جمعـۀ دزفول هر هفته با حضور مـردم و رزمندگان اقامه 
می شـد. شهرسـتان دزفـول در دوران جنـگ، هفت هزار 

شـهید، زخمی و مفقودالاثر داشـت که از این تعداد، دو 
هـزار و ۶00 نفـر شـهید جنـگ بودنـد. »بلـد الصواریخ« 
یـا »شـهر موشـک ها« عنوانی بـود که عراقی هـا در طول 
جنـگ تحمیلی به شـهر مقـاوم و شـهید پرور دزفول داده 
بودنـد. ایـن شـهر کـه مظهـر مقاومـت مـردم در مقابـل 
حمـلات موشـکی عـراق نـام گرفـت، در سـال 13۶5 از 
طـرف جمهـوری اسـلامی بـا نظرسـنجی از مـردم ایران 
بعنـوان »شـهر نمونـه« معرفـی گردیـد و لـوح زریـن آن 
توسـط دولـت در یکـی از میادین آن نصب شـد. دشـمن 
بعثی دو لشـکر از شـش لشـکری که برای حمله به خاک 
میهن مـان آمـاده کـرده بـود، مأمـور فتـح دزفـول کـرد تا 
خوزسـتان را دور بزند و درنهایت این اسـتان را به تصرف 
خـود درآورد و اگـر مقاومت مردم دزفول نبود، خوزسـتان 
سـقوط می کـرد، عملیـات فتـح المبیـن وجـود نداشـت 
و مقدمـۀ آزادسـازی خرمشـهر فراهـم نمی شـد. بـه پاس 
مقاومـت و پایـداری مـردم دزفـول در طول هشـت سـال 
جنگ ایران و عراق، چهارم خرداد در تقویم ملی ایران از 
 سـال 1390 بعنـوان روز دزفـول و روز مقاومت و پایداری  

نامگذاری شد.

برایگرامیداشتروزملیمقاومتوپایداری؛

شهری که در تاریخ ثبت شد
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امام صادق )علیه السلام(:
خوش اخلاقی در بین مردم زینت اسلام است.

)کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱(

جای خالی عکس یادگاری

سردار در شادی فتح نبود
»شـهید محمـود شـهبازی« )13۶1-1337( پیـش از انقـلاب فعالیت هـای 
مذهبـی و سیاسـی گسـترده ای داشـت. او پـس از انقلاب به سـپاه پیوسـت 
و در دوران دفـاع مقـدس هـم فرماندهـی سـپاه همـدان را به عهده داشـت. 
سـردار شـهید شـهبازی در عملیات های مهمی چون »فتح المبین« حضور 
داشـت. او فاتـح دو عملیـات بـزرگ »فتح المبیـن« و »بیت المقـدس« بود که 
یکی موجب شکسته شـدن حصر آبادان و دیگری باعث آزادسـازی خرمشهر 

گشت؛ گرچه یک روز پیش از آزادی شهر، آسمانی شد.

آخرین توصیه های یک فرمانده

»چگونـه می تـوان در هـر زمان، کنار گود نشسـت و دسـت از یـاری فرزندان 
حسـین )ع( کـه بیـش از هزار سـال در شـکنجه و تبعیـد به سـر می برده اند، 
فـرو بسـت. مگر می شـود مسـلمان بود، از رسـول اکرم )ص( تبعیـت ننمود، 
دوستدار حسین )ع( بوده باشیم، تشیع علوی را برگزیده باشیم و روحانیت 
را کنـار گـزارده باشـیم و بگذاریم. ابـداً. روحانیت با آن مشـخصه های بارزی 
کـه هـر زمان داشـته از کلینی ها گرفته تـا خمینی ها هر زمان حافظ اسـلام 

بوده اند و ان شاءالله تا انقلاب مهدی )عج( خواهند بود.

اولیـن سـفارش که بعنوان وصیـت دارم، همین کلمه اسـت؛ روحانیت، 
آخوند، ملا، طلبه، چقدر این کلمات ارزش دارد و معنا، ای همۀ کسانی که 
سفارشـم به گوش و دیده تان خواهد رسـید، مبادا روحانیت را تنها بگذارید. 
بدانید که تمام تلاش ابرقدرت ها در از بین بردن اسـلام، روبه روی روحانیت 

قرار دارد.
سـفارش دوم من دربارۀ سـپاه اسـت. بعنوان بازوی مسلح ولایت فقیه و 
روحانیت؛ باید سپاه آنچنان شود که پاسداران بعنوان فریضۀ واجب خدمت 
نماینـد؛ نـه بعنوان شـغل؛ چرا که ایـن دو بازوی ولی فقیه سـپاه و روحانیت 
شـغلی نـدارد و نبایـد سـپاهی بـودن و روحانی بودن را شـغل حسـاب نمود. 
چقدر ابرقدرت ها از این سـپاه نو پا می ترسـند؛ چراکه برادر سـپاهی بعنوان 
فریضه وارد سـپاه می گردد، نه حق مأموریت می خواهد، نه فوق العادۀ بدی 
آب و هوا؛ بلکه هر کجا که سـخت تر باشـد وارد می شـود که اجرش عظیم تر 

است.
در خاتمـه آخریـن کلمات را به نـگارش درمی آورم: بـرادران فقط باید به 
فکر اسلام بود و بس و برای یاری اسلام باید اکنون از روحانیت و سپاه یاری 
جسـت و امـام را یـاری کرد و بایـد بدانیم که به قول قرآن: »مَـا عِندَکُم یَنفَدُ وَ 

مَا عِندَ اللهِ باقٍ ...
13۶0/8/11 – مطابق با عید فطر«

در  کـه  فرمانـده ای  وصیت نامـۀ  اوسـت.  وصیت نامـۀ  از  بخشـی  تنهـا  ایـن 
عکس های یادگاری جشـن آزادی شـهر حضور نداشـت و نامش در هیاهوی 

شادی ما کمتر شنیده شد؛ اما از او چه می دانیم؟  

دانش آموز و دانشجویی مبارز پیش از انقلاب

محمود شهبازی دستجردی در سال 1337 شمسی در شهر اصفهان به دنیا 
آمد. پدرش کشـاورزی ساده زیسـت و مؤمن بود. محمود قرآن را نزد مادرش 
ـ کـه خـود فرزند یـک روحانی بود ـ آموخـت و تحصیـلات دورۀ ابتدایی را در 
زادگاه خـود بـه پایان رسـاند و برای ادامۀ تحصیل، وارد دبیرسـتان »احمدیه 
حکیم سـنایی« اصفهان شـد. پس از دریافت مدرک دیپلم در سـال 135۶، 
در کنکور شـرکت کرد و در رشـتۀ »مهندسـی صنایع« دانشگاه علم و صنعت 
پذیرفته شـد؛ اما پیش تر مبارزات سیاسـی خود علیه رژیم پهلوی را از دوران 
دبیرستان آغاز کرد و با مطالعۀ کتاب های استاد مطهری و علامه طباطبایی 
و حضور در جلسـات سـخنرانی علما، فعالیت های مذهبی و سیاسی خود را 
گسترش داد. شهبازی در زمان تحصیل در دانشگاه به همراه دوستانش در 
»انجمـن اسـلامی دانشـجویان« به صـورت مخفیانه فعالیت داشـت. پیام ها 
و اعلامیه هـای امـام خمینـی )ره( را در میـان دانشـجویان پخـش می کـرد. 
وی با ایمانی راسـخ و باوری اسـتوار در نخسـتین راهپیمایی شـهر اصفهان 
نقـش فعالـی ایفا و پس از مدتـی برنامۀ تحصن در منـزل »آیت الله خادمی« 

را سازماندهی کرد.
با ورود امام )ره( به ایران مسـئولیت امنیت بهشـت زهرا )س( را بر عهده 
گرفـت. بعـد از چند روز خدمت و کار در کمیتۀ انقلاب اسـلامی، به عضویت 
سپاه پاسداران درآمد و به مقابله با اشرار و منافقین پرداخت و در تسخیر لانۀ 

جاسوسی آمریکا نقش بسزایی داشت.

دفاع مقدس؛ فرصتی برای حضور 

سردار شهید محمود شهبازی در سال 1359 به »فرماندهی سپاه پاسداران 
همـدان« منصـوب شـد و همزمـان بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی به جبهـه رفت و 
بعنوان قائم مقام لشـکر 27 محمد رسـول الله )ص( در عملیات فتح المبین 
شـرکت کـرد. پـس از مدتـی راهی محور اهواز - خرمشـهر شـد و در عملیات 
»بیت المقدس« حضوری فعال داشـت و سـرانجام در دوم خردادماه 13۶1، 
در آسـتانۀ »فتـح خرمشـهر« بـر اثـر اصابـت ترکش خمپـاره، به مقـام عظیم 
شـهادت نایـل آمـد. او بـا مدیریـت منحصـر بفـردش بـر رزمنـدگان تیـپ، تا 
دروازه هـای خرمشـهر پیـش آمد و در حین فرماندهی نیروها مشـغول کمک 
بـه یک بسـیجی مجـروح بود که به شـهادت رسـید و فرصت نکرد در شـادی 

رزمندگان بعد از فتح خرمشهر در کنارشان حضور داشته باشد.

ناخداهوشنگصمدیدرگفتوگوباحیاتطیبه:
زمان آزادسازی خرمشهر مروارید از چشم همه می ریخت

»ناخدا هوشـنگ صمدی« از آخرین کسـانی اسـت کـه در هنگامۀ 
اشـغال خرمشـهر از شـهر خـارج می شـود. او اشـغال خرمشـهر 
می گویـد:  و  می کنـد  عنـوان  خـودش  زندگـی  خاطـرۀ  بدتریـن  را 
»مدافعـان خرمشـهر بـا خـدای خودشـان پیمـان بسـتند کـه ایـن 
موهبـت الهـی نصیب ما شـود تـا در موقعیت مناسـب از جایی که 
خارج شـدیم، دوباره به خرمشهر برگردیم و این پارۀ میهن عزیز را 

از اسارت دشمن خارج کنیم.«

شـما بعنوان آخرین نفر از خرمشـهر خارج شـدید. بگویید چه اتفاقی 
افتاد که مجبور شدید شهر را ترک کنید؟

ما نظامی هسـتیم و داشـتیم از شـهر دفاع می کردیم. شعار ما این بود که تا 
آخریـن نفس تا آخریـن گلوله باید بجنگیم. من به پرسـنلم می گفتم: تکاور 
هیـچ وقت اسـیر نمی شـود، زندگـی با ذلـت را نمی خواهیم؛ بلکـه زندگی با 
عزت را می خواهیم؛ بنابراین تکاوران شعارشـان این بود که آخرین فشـنگ 
برای خودشـان اسـت؛ یعنی اگر به جایی رسـیدند که هیچ راهی برای آن ها 
نمانـد، بداننـد دشـمن آن هـا را اسـیر می کنـد یا می کشـد. اگر راهـی برای 
اسـیر گرفتن باشـد، دشـمن سـعی می کند افراد را نکشـد و به اسارت ببرد؛ 
چون می توانند از اسـیر اطلاعات بگیرند. تکاوران شعارشـان این بود که ما 
هیچ وقت اسـیر نمی شـویم و آخریـن گلوله را برای خودمـان نگه می داریم. 
آخریـن روزی کـه در پـادگان بودیم و برای حرکت به سـمت خرمشـهر آماده 
شـدیم، دقیقاً روز 31 شـهریور 59 بود. در آخرین سخنرانی که برای پرسنل 
خودم داشـتم به آن ها گفتم اگر به جایی رسـیدید که هیچ راهی جز اسارت 
نمی بینید، همیشه گلولۀ آخر را در جیب خودتان داشته باشید و به آن حد 
نهایـی کـه رسـیدید، گلوله را در لولۀ تفنـگ می گذارید و با شسـت پا لوله را 
زیـر چانـه بگذاریـد و به زندگـی خودتان خاتمـه بدهید؛ چون مـا هیچ وقت 
نمی توانسـتیم اسـارت را بپذیریـم. تـا آخرین لحظـه این فکـر در ذهن همۀ 

مدافعان خرمشهر وجود داشت.
کار بـه جایی رسـید که مقامات بلنـد پایۀ ارتش، احسـاس می کردند اگر 
بخواهیم در خرمشـهر بمانیم، فقط تعداد تلفاتمان بیشـتر و بیشتر می شود؛ 
بنابراین ترجیح دادند شهر را تخلیه کنیم تا اینکه تلفات بیشتری بدهیم. قرار 
نبـود از شـهر هـم دور  شـویم و قرار بود از سـاحل شـرقی کارون دوباره موضع 
دفاعی تشکیل بدهیم و از ورود دشمن و گذر از پل خرمشهر و عبور به سمت 
شـرق رود کارون جلوگیـری کنیـم تـا موقعیـت مناسـب پیـدا کنیـم و مجدداً 
خرمشـهر را پس بگیریم. موقعیت برای مدافعان خرمشـهر به این ترتیب بود 
و ما از سـاحل غربی رود کارون به سـاحل شرقی رود ساعت چهار و نیم صبح 
روز 4 آبـان 1359 عقب نشـینی کردیـم. در همان جـا موضع دفاعی تشـکیل 
دادیم. مدافعان خرمشـهر با خدای خودشـان پیمان بسـتند که این موهبت 
الهی نصیب ما شـود تا در موقعیت مناسـب از جایی که خارج شـدیم، دوباره 

به خرمشهر برگردیم و این پارۀ میهن عزیز را از اسارت دشمن خارج کنیم.

و بالاخره این کار را محقق کردید.
روز دوم و سـوم خـرداد 13۶1 ایـن اتفـاق افتـاد؛ تـکاوران، تفنگـداران و همۀ 
مدافعان خرمشهر دقیقاً از جایی که خارج شدند، دوباره وارد خرمشهر شدند. 
موقعیتی بسیار دیدنی بود که اگر آن زمان مجوز فیلم برداری و عکس برداری 
داشتیم الان فیلم های سینمایی بسیار ارزشمندی را می توانستیم تهیه کنیم. 
تعدادی از تکاوران با شـنا و تعدادی با قایق از سـاحل غربی کارون با دشـمن 
درگیر شـدند. از حدود سـاعت 11 صبح اسـرایی بودند که از سـمت شـرقی 

کارون توسـط تـکاوران و تفنگـداران تخلیه می شـدند. مثلًا دو تـکاور و دو تن 
از نیـروی مردمـی حـدود 15 نیروی عراقی را به اسـارت می گرفتند تا به ضلع 
شرقی کارون برگردانند. زمانی بود که مردم به خاک مقدس خرمشهر رسیده 
بودند و از شادی گریه می کردند، همدیگر را به آغوش می کشیدند یا زمین را 

می بوسیدند که این خاک دیگر به دست دشمن پلید نیفتد. 

وقتی از شهر خارج شدید و بعد که دوباره به خرمشهر برگشتید، شاهد 
خرابی بودید، چه احساسی داشتید؟ از مواجهه خودتان بگویید.

دو خاطـره از خرمشـهر دارم؛ یکـی بسـیار بـد اسـت و هیـچ وقـت از یاد من 
نمـی رود: آن هـم چهـارم آبـان 1359 بـود، زمانـی کـه مـن آخریـن نفـر از 
خرمشـهر خارج شـدم و در ضلع شـرقی کارون پیاده شـدم؛ یعنی با لنجی 
که ما می رفتیم همه گریه می کردند. همۀ چشـم ها به سمت خرمشهر بود و 

کسی را نمی دیدی که اشک او سرازیر نباشد. 
طی ۶1 ماهی که در جبهه حضور داشتم، شیرین ترین خاطره ام زمانی 
اسـت کـه تـکاوران و تفنگـداران ارتـش و نیروی هـای مردمی وارد خرمشـهر 
شـدند؛ اگر فیلم برداری می شـد تصاویر بسـیار ارزنده بود. پرسـنلی که وارد 
خرمشـهر شـده بودنـد، زمیـن را سـجده می کردنـد و یکدیگـر را بـه آغـوش 
می کشـیدند؛ همه گریه می کردند اما این بار اشـک آن ها از سـر شـوق بود؛ 
مروارید از چشم رزمندگان و همۀ مردم موقع آزادسازی خرمشهر می ریخت.
ما مطمئن بودیم دشـمن جای سـالمی در شـهر باقی نگذاشـته اسـت و 
صدام فکر می کرد خرمشـهر را به یک دژ غیرقابل نفوذ تبدیل کرده اسـت. او 
می گفت اگر ایرانی ها بتوانند خرمشهر را پس بگیرند، کلید طلایی بصره را به 
آن ها می دهم. ولی صدام بدهکار رفت، باید آن دنیا کلید بصره را از او بگیریم.

شما به نوعی در خرمشهر زندگی کردید، این شهر را چطور می دیدید؟ 
چه مراوده ای با مردم داشتید؟

خاطـرۀ دیگـری که دارم به سـوم مهر 1359 برمی گردد. تقریباً بین سـاعت 
۶ یـا 7 وارد خرمشـهر شـدم تـا آن زمان خرمشـهر را ندیده بـودم. ورود ما به 
خرمشـهر بـا خروج سـاکنان این شـهر همراه بود. دشـمن با تمـام قدرت با 
موشـک و توپخانـه شـهر را در هـم می کوبید، بـه عبارت دیگر بـه هر طریقی 
خرمشـهر را در تیررس خودشـان قرار داده بود و ملت بی دفاع خرمشـهر را 
مـی زد. مـردم، جان، خانه و خانوادۀ خودشـان را برداشـته بودند و داشـتند 
از شـهر فـرار می کردنـد؛ حتـی بعضی ها پا برهنه از شـهر خارج می شـدند. 
تعـدادی از پرسـنل را مأمـور کردم تا با هر وسـیلۀ نقلیه ای که داشـتیم مردم 
را از شـهر خـارج کنند و به جای امن تری اسـکان دهنـد. برخی از پیرزن ها 
و پیرمردهـا امـکان خـروج از خانه های خود و شـهر را نداشـتند. تعدادی از 
بچه هـا بـه کمـک آن ها رفتند تا مـردم را به جـای امنی منتقل کننـد. تعداد 
دیگری از بچه ها هم به شـلمچه رفتند برای اینکه مدافعان خرمشـهر درگیر 

جنگ با دشمن در شلمچه بودند.
در سـوم خـرداد کـه شـهر را پـس گرفتیم، مراقـب بودیم تا مـردم صدمه 
نبینند؛ چون می دانسـتیم این شـهر خرمشهر سابق نیست و انواع و اقسام 
تله های انفجاری، مین، بمب های خوشه ای و زمینی، همه چیز ممکن بود 
به مردم آسیب بزند. سعی کردیم مردم به شهر وارد نشوند تا شهر پاکسازی 

کامل شود و بعد برگردند. 

شـما در طـول جنـگ حضور داشـتید و جانبـاز هم شـدید از تجربیات 
جانبازی خودتان بگویید.

مـن حـدود هشـت بار در طی جنگ مجروح شـدم و با هشـت بار مجروحیت 

هم نتوانستم از جبهه خارج شوم . به بیمارستان رفتم و زخم من را پانسمان 
کردند، دوباره برگشـتم؛ چون نمی توانسـتم واحد را رها کنم. یک تیر به پای 
راسـت من اصابت کرد و از ران خارج شـد، این اولین بار بود. در خیابان 40 
متری وقتی با دشمن درگیر بودیم، زمانی که من و بی سیم چی از ابتدای 40 
متری تا انتها می رفتیم در آنجا یک دکه ای بود، به سـمت آن دویدیم، وقتی 
بـه آن طرف خیابان رسـیدیم، احسـاس کردم یک چیزی بـه ران پایم خورد، 
فکر می کردم سـنگ به پای من اصابت کرده چون دردی را احسـاس نکردم 
و دنبـال ایـن بـودم تا به پرسـنل رسـیدگی کنـم، تقریباً تا بعد از ظهر سـاعت 
5:30 ایـن درگیـری مـا ادامه داشـت امـا تا نزدیکی شـلمچه توقـف کردیم؛ 
چـون عراقی هـا هم دوسـت نداشـتند غروب هـا جنـگ را ادامه دهنـد. مثل 
اینکه آتش بس اجرا می شـد اما توپخانه ها کار می کردند. به بچه ها می گفتم 
زمین گیر شـوید؛ یعنی برای خودتان جان پناه یا سـنگر درسـت کنید و شب 
را همین جا مسـتقر هسـتیم. خـودم در یک چالـه انفجاری کـه خمپاره انداز 
بود و 70 سـانت گودی داشـت استراحتی می کردم، در همین حین مسئول 
آب آمـده بـود کـه قمقمه هـا را پـر کنـد؛ بـه او گفتم برو بـه بقیه آب بـده، من 
می خواهـم اسـتراحت کنـم. وقتـی دوبـاره برگشـت گفـت: »ناخـدا زخمـی 
شـدی.« ابتـدا فکر می کردم شـوخی می کند امـا به پای خودم نـگاه کردم و 
دیـدم تمـام شـلوارم خونین شـده البتـه طی روز احسـاس می کـردم که پای 
مـن در پوتیـن صدا می دهد فکر می کردم پاهایـم عرق کرده اما بعد فهمیدم 
گلولـه خـوردم و خون در پوتین جمع شـده اسـت. گلوله از پایم خارج شـده 

و خوشبختانه به استخوان نخورده بود و موقع پانسمان بسیار اذیت شدم. 
یـک بـار دیگـر ترکش به چشـم چپم اصابت کـرد و حدود 10 سـانت در 
پاییـن پلکـم پارگـی ایجـاد کـرد؛ در حـال حاضـر هـم روی بینایی مـن تأثیر 
گذاشـته اسـت. یک بار دیگر ترکش به شـانه ام خورد و دوباره به بیمارسـتان 
رفتـم و پزشـکان ترکش را سـرپایی از کتفـم خارج کردند. یـک ترکش هم به 
پشت پای من خورد وقتی در بندر فاو بودیم و موضع گرفته بودیم که دشمن 
ما را داخل نخلستان ها دید و به سمت ما با خمپاره ۶0 تیراندازی می کردند 
و ترکش هم به پشـت پای من برخورد کرد؛ اما مچ یکی دیگر از افسـران هم 
شکست و شانۀ یکی دیگر از افسران هم زخمی شد؛ همین طور در دفعات 

مختلف و شرایط متفاوت زخمی شدم. 
اما صحبت آخر من همیشه در همه جا این است: درود بر همۀ شهدای 
جنـگ تحمیلـی، روحشـان شـاد و یادشـان گرامـی بـاد. دوسـت دارم کفنم 

پرچم ایران باشد. 

برادرشهیدمحمدمهدیخادم الشریعه:

چزابه با اعجاز نیروهای معجزه گر سرپا ماند
بسـیاری معتقدنـد »چزابـه« را معجـزه و عملکـرد رزمنـدگان نجـات داد و سـرپا نگـه داشـت؛ وگرنه صـدام، عزم خـود را جزم کرد تـا با حملات گسـترده دوباره 
»بسـتان« را پـس بگیـرد؛ یکـی از فرمانده هـان مؤثر در این عملیات شـهید »محمدمهدی خادم الشـریعه« اسـت. دربارۀ او و شـنیدن روایت هایـی پیش از فتح 

خرمشهر با »محمدتقی خادم الشریعه« –برادر او- گفت وگو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

شـهید محمدمهـدی خـادم الشـریعه چـه زمانی به 
دنیا آمد؟

جمعـه  روز  در  خادم الشـریعه  محمدمهـدی  شـهید 
1337/3/1 در شهرسـتان »سـرخس« در خانـواده ای 
مذهبی به دنیا آمد و او زندگی خاصی داشـت که شـاید 
کمتـر کسـی چنین زندگی ای داشـته باشـد. بـرادرم در 
روز جمعـه )25 ذی القعده( بـه دنیا آمد به همین دلیل 
پدرم نامش را »محمد مهدی« گذاشت. حیات او هم در 
كربلا در زیـر قبۀ حضرت اباعبدالله الحسـین )ع( بوده 
اسـت؛ مـادرم باردار بوده و ایشـان بـه پـدرم می گویـد: 
 احساس كردم مهدی اولین بار است که تکان می خورد 
از  را  فرزندشـان  می خواهـد  از خـدا  پـدرم همان جـا  و 
موالیان ائمه )ع( قرار دهد. او بچـۀ آخـر خانـواده بـود. 
هیچ اخلاق بدی در خانواده نداشـت که مادر و پدرمان 

از دست او گله ای داشته باشند.      

او چه ویژگی های ممتاز اخلاقی داشـت که از سـایر 
همسالان او را جدا می کرد؟

او در طول زندگی بسـیار آرام، با اخلاق و همیشـه منظم 
بود. برادرم حتی به ظاهر آراسته توجه می کرد و کسی او 
را با لباس نامرتب نمی دید. محمدمهدی دوران تحصیل 
خـودش را بـا موفقیت گذرانـد. بعد هم که انقلاب شـد و 
در راهپیمایی هـا و تظاهرات ها شـرکت می کـرد؛ اما قبل 
از پیـروزی انقـلاب در شـهر خودمـان کارهـای نظامـی و 
چریکـی انجـام مـی داد. آن زمـان اسـلحه هـم داشـت و 
تمریـن تیرانـدازی می کـرد. مـا چـون مزرعـه و گاوداری 
بزرگـی داشـتیم وقتی سـر زمین می آمد بـا تفنگ کمری 
تمریـن می کـرد؛ حتـی کارهـای چریکـی را از همان جـا 
شـروع کـرد. در راهپیمایـی خـودش دوربیـن داشـت و 
از تظاهـرات  عکـس و فیلـم می گرفـت. بعـد از شـهادت، 
دوسـتان او برای ما تعریف می کردنـد که به خانواده های 
بی سرپرست سر می زده؛ حتی به خانۀ پیرزنی رفته بودند 
و کارهـای بنایی و تعمیرات خانـۀ او را انجام دادند؛ البته 

خانوادۀ ما چون مذهبی بود، پدرم هم دست بخیر بود. 

پس از انقلاب فعالیت های خودش را چطور ادامه داد؟
بعد از پیروزی انقلاب هم وقتی سـپاه پاسداران تشکیل 

شـد، از پدرم اجازه گرفت و به سـپاه پاسـداران پیوست؛ 
در حالی کـه مـا وضع مالـی خوبی هم داشـتیم. با اینکه 
ابتـدا پـدرم مخالفـت می کـرد امـا بعدهـا راضی شـد، او 
مختلـف  دوره هـای  داد.  ادامـه  را  خـودش  مسـیر  هـم 
چتربـازی و خلبانـی را طـی کـرد؛ بعـد هـم رییـس دفتر 
فرماندهی سپاه مشهد شد که آن زمان حاج آقا صفایی 
مسـئولیت فرماندهـی سـپاه مشـهد را برعهده داشـت. 
حـاج آقـا صفایـی هم علاقـۀ خاصی به او داشـت؛ چون 
خوش اخلاق بود و همیشه لبخند می زد؛ اهل دعوا نبود 
و بـا هیچ کس تند برخـورد نمی کرد. آقای صفایی بعد از 

اینکه جنگ شروع شد او را با خودش به جبهه برد.
بعد از شهادت برادرم، ایشان گفت: من می دانستم 
محمد، شهید می شود؛ چون دوستش داشتم به خاطر 
همین او را با خودم می بردم و می آوردم؛ حتی در زمانی 
کـه بـه تهران رفتـه بودنـد و محمدمهدی خـواب بوده از 
او عکـس می گیـرد و در بـالای عکـس می نویسـد: »وَلا 
حیاءٌ عِندَ 

َ
مواتًا بَل أ

َ
هِ أ ذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّ تَحسَبَنَّ الَّ

هِـم یُرزَقـونَ.« بعد از شـهادتش عکـس او را به من داد  رَبِّ
و گفـت: »می دانسـتم شـهید می شـود.« در نهایت بعد 
از اینکـه فرماندۀ سـپاه عوض می شـود، در اواخر سـال 
۶0 بـه جبهـه مـی رود. پـس از عملیـات طریق القـدس 
بـوده کـه نیروهای تیـپ 21 امام رضـا )ع( -اولین تیپی 
کـه از خراسـان تشـکیل شـده بـود- فرماندهـی را بـه 

محمدمهدی دادند و در تنگۀ چزابه مستقر شدند.
صـدام و عراقی هـا یـک حملـۀ همـه جانبه بـه تنگۀ 
چزابه داشـتند و با ایستادگی رزمندگان خراسان روبه رو 
می شـوند. کار به جایی رسـید که شخص صدام حسین 
بعنـوان رییس جمهور عراق و فرماندۀ کل ارتش بعث به 
صحنـۀ درگیـری وارد می شـود؛ امـا با این وجـود باز هم 
نمی توانند چزابه را تصرف کنند. آن طور که کارشناسان 
نظامـی می گویند تسـلیحات به کار رفتـه در نبرد چزابه 
معادل کل مهماتی بوده که تا آن روز علیه مواضع ایران 
از سـوی عراقی ها اسـتفاده شده بود و رزمندگان ایرانی 
بـا اینکـه تسـلیحات بسـیار اندکی داشـتند، با رشـادت 
تمـام پاتـک دشـمن را خنثـی کـرده بودنـد؛ حتـی امام 
خمینی )ره( هم از عملکرد آن ها در چزابه دفاع می کند 
و می گویـد: »ایـن اعجاز بـه حول و قوه الهـی در بازوان 

پرتوان رزمندگان بخصوص رزمندگان تیپ 21 امام رضا 
)ع( بـه فرماندهـی ایـن سـردار )شـهید خادم الشـریعه( 

نمایان شد.«

چـه چیزهایـی از روزهای پیش از شـهادت برادرتان 
شنیدید؟

در عملیـات بیت المقدس که سـه روز قبل از آزادسـازی 
خرمشـهر بـود، بـا فرماندهـان بودنـد و نقشـۀ عملیـات 
را بـا آن هـا در میـان گذاشـته بـود و در یـک جیپـی قرار 
داشتند که خمپارۀ ۶0 می آید و او به شهادت می رسد؛ 
حتی خودش می گفت: خمپارۀ ۶0 خیلی نامرد اسـت 
چون بی صداسـت و وقتی برخـورد می کند، آدم متوجه 
نمی شـود کـه ترکـش به سـر او اصابت کـرده و در همان 
لحظه به شـهادت می رسـد. شهادت او هم در روز جمعۀ 
27 رجب -که یکی از روزهای ممتاز سـال است- اتفاق 
افتاد؛ حتی در روز شهادت هم روزه بوده که دوستانش 
به او می گویند: »بیا صبحانه بخور و می گوید می خواهم 
از دسـت پیغمبر )ص( افطار کنم« که یک سـیبی هم به 

او داده بودند.
چهـره اش  او  هم رزمـان  بـرادرم،  شـهادت  از  بعـد 
را پـاک می کننـد و در روز فتـح خرمشـهر محمـد را بـه 
مشـهد آوردنـد. مـن دلـم نیامـد که ایـن خبر را بـه پدر و 
مـادرم بدهـم؛ بنابراین به حاج آقـا مروارید که از علمای 
بـزرگ مشـهد بودنـد، اطـلاع دادم و بـه خانـواده گفتـم 
می خواهند به دیدن شـما بیاینـد و آن ها موقع صبحانه 
به پدرم اعلام کردند. چون پدرم گریه می کرد، به ایشان 
گفتـم: »خودتـان دعا کردیـد که او از موالیـان ائمه )ع( 
باشـد.« وقتی کسـی عاشق می شود همین مسیر را هم 
ادامه می دهد. وقتی مادرمان هم با خبر شد، گفت من 
می دانسـتم چون شـب قبـل محمد به خـواب من آمده 
بـود و بـا همین چهره ای که بعد از شـهادت او دیدم، در 
خواب هم با همین هیئت بود و تو نیز بالای سر او بودی 

و اجازه ندادی که بیدارش کنم. 
چـون حتـی می دانسـت بـه شـهادت می رسـد، بـه 
سـلمانی رفـت و موهـای خـودش را کوتـاه کـرده بـود. 
مـادرم گفـت: »بـه دلـم افتـاد کـه محمـد شـهید شـده 
اسـت.« یـک هفته قبل از شـهادت به مشـهد آمد. او از 

شـهادت خـودش خبر داشـت؛ تمام وسايل اتاق خود را 
با یادداشـت مشـخص کرده بود؛ یعنی آنچه را متعلّق به 
سـپاه بـود بـا برچسب  مشخصكرده بود كه ما آن هـا را 
به سـپاه برگرداندیم. برای مثال: موتوری داشـت كه به  
دلیل مسائل  و ترورهايى که در سال۶0 انجام می شد به 
او گفتیم که از آن استفاده نکند. وصیت کرده بود موتور 
را بعد از  شهادتش به جبهه اهدا كنند. بعدها فهمیديم 
از آن موتور در جبهه بـرای جابجایی مجروحان و شـهدا 

استفاده  مىكردند.                

به ایشـان لقب فرماندۀ معجزه گر هم می دادند، چه 
ویژگی هایـی در جنـگ داشـت که بـه او ایـن لقب را 

داده بودند؟
بودنـد.  داده  او  بـه  شـجاعت  به خاطـر  را  لقـب  ایـن 
هم رزمانـش تعریـف می کردنـد یکسـره بـالای خـط راه 
می رفـت و روحیـۀ رزمنده هـا را تقویـت می کـرده. بـه او 
می گفتنـد که بالای خط نرو؛ اما بـرادرم می گفت گلوله 
کـه بـه طـرف ما می آیـد روی آن نوشـته برای چه کسـی 
هسـت، نباید بی خودی حرص بخوری و هرچه قسـمت 

هرکسی باشد، همان اتفاق هم می افتد.
نگه داشـتن تنگـۀ چزابـه بـا آتشـی که صدام بر سـر 
رزمنده هـا می ریخت، معجزه بود. پسـرعموی ما تعریف 
می کـرد، هیچ نقطه ای نبود که از آتش دشـمن در امان 
باشـد؛ چـون جنـگ در ایـن منطقه حیثیتی شـده بود، 
صدام دوباره می خواست بستان را بگیرد؛ به خاطر این 
راهی جز گرفتن تنگۀ چزابه نداشت؛ بنابراین مقاومتی 

که بچه ها داشتند، چزابه را نجات داد. 
مـا یک نـوار از مصاحبۀ دختر شـهید نـواب صفوی 
بـا محمد داریـم؛ در آن مصاحبه می گوید: بچه ها مانند 
ماده شـیری کـه از بچه های خـودش مراقبـت می کند، 
از ایـن خـط بـه همین شـکل محافظت کردند. کسـانی 
بودنـد کـه حتی جراحت داشـتند اما می گفتنـد ما باید 
برویـم و خـط را نگـه داریـم. واقعـاً معجزه بـود؛ به خاطر 

همین به برادرم »معجزه گر« می گفتند. 
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چاپ و لیتوگرافی: چاپخانه کوثر

امام جعفرصادق )علیه السلام(:
سخاوتمندترین مردم آن کسی است که جان و مال خود را جوانمردانه در 
)مستدرک، ج ۱۱،  ص ۸( راه خدای متعال تقدیم نماید. 

رییسبنیادشهیدوامورایثارگران:

انتقال ارزش های شهدا به نسل های آینده مانع از شکاف بین نسل ها می شود
معـاون رییـس جمهـور و رییـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران گفت: انتقال ارزش های شهدا به نسل های 

آینده مانع از ایجاد شکاف بین نسل ها می شود.
 27 دوشـنبه  روز  اوحـدی  سـعید  مهنـدس 
اردیبهشـت مـاه در آییـن اختتامیۀ جایـزۀ ملی جوان 
نوآور ماندگار - نشان عالی شهید موسوی- که در تالار 
وحـدت برگزار شـد، اظهار داشـت: نگاه بـه تاریخ یک 
ضرورت برای حل مشکلات است؛ زیرا سبب بصیرت 
انسـان ها برای حل مسـائل بخصوص رفع شکاف بین 
نسـل ها می شـود. اگر شکاف بین نسـل ها را در زمان 
خودش حل نکنیم، سـبب گسستِ نسلی و در نهایت 
دچـار تعـارض می شـویم و در این ارتبـاط باید بیش از 
این به نسل جوان توجه شود؛ زیرا تأکید اسلام نیز بر 

همین مهم است.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه جوانان، بذری 
برای شـکوفایی، نوآوری و رشـد جامعه هستند و نگاه 
حضـرت امام خمینی )ره( نیز بـر همین موضوع بود، 
ادامـه داد: هشـت سـال دفـاع مقـدس را نسـل جوان 
اداره کـرد. جوانـان ایرانـی دارای بصیـرت هسـتند و 
تاکنـون خدمـات بسـیار ارزنـده ای را در طـول انقلاب 
از خـود نشـان داده انـد؛ شـهدای مدافع حـرم و دیگر 
شهدای ارزشمند از همین نسل جوان بودند و مادران 

شهدا دارای ارزش و جایگاه والایی هستند.
وی بـا قدردانی از برگزارکنندگان آیین جایزۀ ملی 
جـوان نـوآور ایثارگـر -نشـان عالـی شـهید موسـوی- 
اظهار داشت: باید برای جلوگیری از گسست نسلی و 
فضای نسـلی، ارزش های شـهدا را به نسل های آینده 
منتقل کنیم تا مانع ایجاد شکاف بین نسل ها شویم.

رییـس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران با بیان اینکه 
شـهدا دارای عظمت و ارزش والایی هسـتند، تصریح 
کـرد: 17 هـزار تـن از شـهدا، آزادگان و اسـراء را زنـان 
ایـن آب و خـاک تشـکیل می دهنـد و بـه حرمـت ایـن 
بزرگواران بین نسل جوان شکاف ایجاد نخواهد شد.

اوحـدی بـا تأکیـد بـر اینکـه بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران با تمام ظرفیت برای تحقق راه شهدا در کنار 
برگزارکننـدگان این گونه مراسـم و خانواده های معظم 
شـهدا می ماند، گفت: رشـادت های شهدا گره گشای 
مشـکلات اسـت و افتخار من خدمت به خانواده های 

شهدا و نوجوانان و جوانان این مملکت است.
در ایـن مراسـم به خانوادۀ معظم شـهید موسـوی 
و 20 نفـر از برگزیـدگان، لـوح تقدیـر و تندیـس جایزۀ 
ملی جوان نوآور ماندگار نشـان عالی شـهید موسـوی 

اهـدا شـد. »شـهید مصطفـی موسـوی« از شـهدای 
مدافـع حـرم در 21 آبان ماه 94 و درسـت سـه روز بعد 

از سالگرد تولدش به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد.

جوانان و نوجوانان نقش بسیار مهمی در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب داشته اند
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران گفت: جوانان 
و نوجوانـان مـا در عرصه هـای مختلـف انقـلاب حضـور بسـیار پررنگـی 
داشـته اند که مهم ترین آن در عرصۀ دفاع مقدس شـکل گرفت و 3۶ هزار 
شـهید دانش آموز برای دفاع از انقلاب اسـلامی و کشـور جـان عزیز خود 

را فدا کردند.
»مهندس سـعید اوحدی« روز سه شـنبه 28 اردیبهشت در چهارمین 
کنگـرۀ معلمـان و 1100 شـهید منطقـۀ 1۶ تهـران بـا بیـان اینکـه آثـار و 
برکات برگزاری چنین کنگره هایی به جامعه می رسـد، افزود: بدون شـک 
شـهدای گرانقدر و خانواده های معظم آنان از برگزاری چنین برنامه هایی 
بی نیـاز هسـتند و ایـن مـا هسـتیم که بـا گرامیداشـت یـاد آنـان از برکات 

وجودشـان بهره مند می شـویم. وی افزود: شهدا به فضل خداوند از مقام 
شـفاعت برخوردار می شـوند و نخسـتین افرادی که مورد شـفاعت شـهدا 
قـرار می گیرنـد، خانواده هـای بزرگـوار آنان هسـتند و شـهدا طبـق وعدۀ 

الهی در عالی ترین مرتبۀ بهشت مستقر هستند.
معـاون رییس جمهور با بیان اینکه شـهادت با سـن و سـال ارتباطی 
ندارد و حضرت علی اصغر )ع( در نوزادی در کربلا به شـهادت رسـیدند، 
افـزود: شـهدا پیـش از رسـیدن زمان شـهادت بـه درجه ای می رسـند که 
لیاقـت عنـوان شـهید را پیـدا می کننـد و این موضـوع ارتباطی با سـن و 

مقام  ندارد.
رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران ادامه داد: جوانان و نوجوانان ما 

در عرصه های مختلف انقلاب حضور بسیار پررنگی داشته اند که مهم ترین 
آن در عرصۀ دفاع مقدس شـکل گرفت و 3۶ هزار شـهید دانش آموز برای 
دفاع از انقلاب اسـلامی و کشـور، جان عزیز خود را فدا کردند. نوع نگاه 
امـام خمینـی )ره( و مقـام معظم رهبـری به جوانان و بیانـات آنان در این 
زمینه نشـانگر جایگاه و مرتبۀ خاص جوانان اسـت؛ چنانکه در بیانیۀ گام 

دوم انقلاب نیز نگاه ویژه ای به نقش جوانان شده است.
اوحدی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه عزت و اقتدار امروز کشـورمان 
به برکت خون شهدا و ایثارگران به دست آمده است، به بیان خاطراتی از 
دوران دفاع مقدس و اسـارت و رفتار قهرمانانۀ جوانان و نوجوانان در این 

مقاطع از تاریخ انقلاب پرداخت.

مراسم تکریم و معارفۀ مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد
امـور  -مدیـرکل  یارنسـب«  »اسـکندر  تکریـم  مراسـم 
فرهنگـی و تبلیغـات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران- و 
معارفـۀ »داوود نورچـه ای« بعنوان سرپرسـت این اداره 
کل، روز یکشـنبه 2۶ اردیبهشـت ماه با حضور »سـردار 
یعقـوب سـلیمانی« -معـاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد 

شهید و امور ایثارگران- برگزار شد.
سردار یعقوب سلیمانی در این مراسم در سخنانی 
فعالیت هـای  مرکـز  را  آموزشـی  و  فرهنگـی  معاونـت 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران دانسـت و گفـت: بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگران بنا بر کلام امـام راحل، »افضل 
نهادها« اسـت؛ به همین واسـطه رسیدگی به وضعیت 
و امور خانواده  های معظم شـهدا و ایثارگران، مهم ترین 

وظیفه ای است که بر دوش بنیاد نهاده شده است.
وی افـزود: بـا وجود تمـام کارشـکنی ها، همچنان 

پس از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی این 
نظـام و انقـلاب اسـلامی با طـراوت و پویایـی به حرکت 
خود ادامه می دهد و همۀ  این مقاومت ها و حرکت رو به 
جلوی انقلاب اسلامی به مدد خون مطهر شهدا و ایثار 

عزیزان ایثارگر بوده است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران در ادامـه بیـان داشـت: در طـول 25 سـال 
خدمـت آقـای یارنسـب در معاونـت فرهنگـی، رشـد و 
تعالی را در کار ایشان و همکاران او شاهد بودیم. امروز 
از زحمات چند سـالۀ ایشان تشکر و قدردانی می کنیم 
و برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی خواهیم داشت 
و امیدواریم پس از این، از تجربیات گرانقدرشان در این 

سال ها بهره ببریم.
»اسکندر یارنسب« -مدیرکل سابق امور فرهنگی و 

تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران- گفت: امروز خدا 
را شـاکرم، بابت لطفی که به بنده داشـت که توانسـتم 
بهتریـن روزهای زندگی خود در دوران جوانی  را در این 
نهاد مقدس خدمت کنم و مُبَلّغ و مروّج فرهنگ ایثار و 
شهادت باشم. آنچه من در طول سالیان خدمتم کسب 

کردم، گنجینۀ  گرانبهایی بود که نصیب من شد.
وی افـزود: در طـول مدت خدمت در این سـال ها، 
اول به لطف خدا و عنایت شهدا، پس از آن با همکاری 
و همفکـری جمعـی تمـام عزیـزان توانسـتیم اقدامات 
قابـل توجهـی را بـه انجـام برسـانیم. فعالیـت اداره کل 
امـور فرهنگـی و تبلیغات بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
اسـاس سـخنان »سـردار شـهید  بـر  ایـن سـال ها  در 
سلیمانی«، مدیریت »برو« نبود؛ بلکه »بیا« بوده است 
و فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی بنیاد محصول طرح 

و ایدۀ همۀ عزیزانی اسـت که در این اداره کل فعالیت 
داشتند.

و  فرهنگـی  امـور  -سرپرسـت  نورچـه ای«  »داوود 
تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران- نیز در این مراسم 
گفـت: از حُسـن اعتمـاد سـردار سـلیمانی و مهنـدس 
اوحدی تقدیر و تشکر می کنم. جابه جایی برای هر یک 
از عزیزان سـبب می شـود فصل تازه ای برای او گشوده 
شود. آقای یارنسب در جایگاه استادی هستند و امروز 
افتخـار دارم که در حوزۀ فرهنگی تهران بزرگ مشـغول 
بـه کار بـوده ام. وی افـزود: امیدواریم بتوانیـم گام های 
شایسـته و مؤثـری را در کنـار دیگـر مدیـران و همکاران 
برای خانواده  های معظم شـهدا و ایثارگران و در مسـیر 
ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت برداریم و بهتر از قبل رو 

به جلو حرکت کنیم.

تشکیل کمیته های علمی و داوری استانی پنجمین جشنوارۀ آموزشی، تحصیلی جایزۀ ملی ایثار
از  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  آمـوزش  مدیـرکل 
تشـکیل کمیته هـای علمـی و داوری انتخـاب نفـرات 
برتر پنجمین جشنوارۀ آموزشی، تحصیلی جایزۀ ملی 
ایثـار در سـطح اسـتانی دسـتگاه های آموزشـی عضو 

طرح شاهد و تعیین برگزیدگان استانی خبر داد.
تشـکیل  خبـر  اعـلام  بـا  فقیـه«  »محمدعلـی 
برتـر  نفـرات  انتخـاب  داوری  و  علمـی  کمیته هـای 
پنجمیـن »جشـنوارۀ آموزشـی، تحصیلـی جایزۀ ملی 
ایثار« در سـطح اسـتانی دسـتگاه های آموزشی عضو 
عنـوان  اسـتانی،  برگزیـدگان  تعییـن  و  طـرح شـاهد 
کرد: با پایان مهلت فراخوان این جشـنواره در سـی ام 

فروردین مـاه و اجـرای مرحلـۀ اسـتانی، کمیته هـای 
اسـتانی و مسـئولان هـر دسـتگاه آموزشـی در حـال 
برگـزاری اسـت کـه پـس از بررسـی سـوابق و رزومـۀ 
شـاخص های  براسـاس  شـرایط،  واجـدان  تحصیلـی 
اختصاصی هر دسـتگاه، نسبت به انتخاب نفرات برتر 

استانی و معرفی به وزارتخانه ها اقدام می شود.
تحصیلـی  آموزشـی،  جشـنوارۀ  پنجمیـن  دبیـر 
جایـزۀ ملـی ایثـار افـزود: ایـن جشـنواره در نیمۀ اول 
تیرماه سـال جاری برگزار می شـود و از مقام آموزشی، 
و  دانش آمـوزان  دانشـجویان،  فرهنگـی  و  پژوهشـی 
طـلاب معـزز شـاهد و ایثارگـر در سـطح ملـی تقدیر و 

تجلیل به عمل خواهد آمد.
مدیـرکل آمـوزش بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
در ادامـه اضافـه کـرد: پنجمیـن جشـنوارۀ آموزشـی، 
تحصیلـی جایـزۀ ملـی ایثـار هماننـد چهار جشـنوارۀ 
قبلـی بـا تعامـل، مشـارکت و همـکاری دسـتگاه های 
علـوم،  وزارت  شـامل:  شـاهد  طـرح  عضـو  آموزشـی 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
آمـوزش پزشـکی، وزارت آمـوزش  و پرورش، دانشـگاه 
آزاد اسـلامی و مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه بـا 
طـرح  نتایـج  و  دسـتاوردها  سـالیانۀ  ارزیابـی  هـدف 
شـاهد، افزایـش تحـرک و نشـاط تحصیلـی در میـان 

جامعۀ هدف طرح شاهد با حضور مسئولان عالی رتبه 
کشور در سطح ملی برگزار می شود و نسبت به معرفی 
چهره های شاخص و برتر علمی شاهد و ایثارگر اقدام 

خواهد شد.
وی در پایـان گفـت: واجـدان شـرایط شـرکت در 
جشـنوارۀ دانشـجویان، طـلاب و دانش آموزان شـاهد 
آزادگان،  شـهید،  فرزنـد  و  همسـر  ایثارگـر شـامل:  و 
جانبـازان 25 درصـد و بالاتر و همسـر و فرزنـدان آنان 
بـوده کـه از طریـق سـتادهای شـاهد و ایثارگـر مراکـز 
آموزشـی و آموزش و پرورش محل تحصیل خود اقدام 

کرده اند.

ایزدی خبر داد: 
انعقاد تفاهم نامه جهت رسیدگی به 

مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی ایثارگران
»مهدی ایزدی« در خصوص اهداف سـفر به اسـتان سـمنان گفـت: » انعقاد تفاهم  
نامه هایـی بـرای رسـیدگی بـه مسـائل حقوقی و قضایـی جامعـه ایثارگران، بررسـی 
مسـائل مربـوط به حـوزه حقوقی و معاضدت قضایـی جامعه ایثارگری، مشـکلات و 

چالش هایی که برای این عزیزان وجود دارد از اهداف سفر به این استان است.«
مهدی ایزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شـهید و امور ایثارگران، صبح 

چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه به استان شهیدپرور سمنان سفر کرد.
ایزدی در ابتدای سفر خود با حضور در گلزار مطهر شهدای امامزاده یحیی )ع( 

سمنان نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی در گفتگو با نوید شاهد سمنان در خصوص اهداف این سفر، گفت: در ادامه 
سـفرهای اسـتانی، توفیق پیدا کردیم امروز سـفر یک روزه به اسـتان سمنان داشته 
باشـیم تـا در خصوص بررسـی مسـائل مربوط به حـوزه حقوقی و معاضـدت قضایی 
جامعـه ایثارگـری، اقداماتـی که صورت گرفته و در دسـت اقدام اسـت، مشـکلات و 
چالش هایی که برای این عزیزان وجود دارد و هماهنگی با مجموعه هایی که مرتبط  
بـا معاضـدت قضایـی ایثارگـران  هسـتند صـورت گیـرد.  وی در ادامـه تصریح کرد: 
انعقاد تفاهم  نامه هایی برای رسـیدگی به مسـائل حقوقی و قضایی جامعه ایثارگران 
و دیدار با تعدادی از خانواده های معزز شـاهد و ایثارگر و بررسـی مشـکلات کلی که 

در دست اقدام است اهداف سفر به استان سمنان است.

حضور فعال مرکز نوآوری و شکوفایی 
شاهد در نمایشگاه بین المللی اینوتکس

مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر از حضور فعال مرکز نوآوری 
و شـکوفایی شـاهد بـا 5 اسـتارت آپ برگزیـده در نمایشـگاه بین المللـی اینوتکـس 
خبر داد. عادل مهری با اشـاره به حضور فعال مرکز نوآوری و شـکوفایی شـاهد با 5 
اسـتارت آپ برگزیـده در نمایشـگاه بین المللـی اینوتکـس )INOTEX(، گفت: این 
نمایشگاه از 28 تا 31 اردیبهشت ماه 1400 در پارک فناوری پردیس برگزار می شود.
وی افـزود: اینوتکـس به عنـوان یکـی از مهم تریـن رویدادهـای سـال در حـوزه 
نوآوری و فناوری کشور شناخته می شود و در طول این سال ها مورد اسـتقبال طیف 
وسیعی از مخاطبان واقع شده است و از سال 1400 ناحیه نوآوری پردیس، میزبان 

اینوتکس است.

مدیـرکل دفتـر دانش پژوهـان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر با اشـاره به اهمیت 
این نمایشـگاه، خاطرنشـان کرد: مرکز نوآوری و شـکوفایی شـاهد با مدیریت اداره 
کل دانش پژوهان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر و با حضور 5 استارت آپ برگزیده در 
این نمایشگاه، در نظر دارد توجه شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران این حوزه را برای 

جذب سایر استارت آپ های نخستین رویداد استارت آپ شاهد فراهم کند.
مهـری اضافه کرد: نمایشـگاه های بین المللی با گرایشـات علمـی و فناوری پل 
ارتباطی بین بازرگانان، فناوران، صنعت گران و محققان کشورهای گوناگون؛ مکانی 
مناسب برای نمایش کالاها، انجام مذاکرات تجاری پیرامون آن ها و تبادل اطلاعات 
گوناگـون در زمینـه قیمت هـای رقابتـی در سـطح جهانـی، آخریـن اسـتانداردهای 
کیفـی، آخریـن پیشـرفت های صنعتـی، دسـتاوردهای پژوهـش علمـی و ایده هـای 

اقتصادی–تکنولوژیکی هستند.
وی در پایـان اظهـار داشـت: مرکـز رشـد و شـکوفایی شـاهد بـا حضور خـود در 
نمایشـگاه اینوتکـس تـلاش می کند که علاوه بـر معرفی فناوری هـای روز به صنایع 
بـزرگ و متوسـط، در قالـب اسـتارت آپ های عضـو، مشـتریان محصـولات فناورانه را 
بـه تولیدکننـدگان آن هـا متصـل کـرده و همچنیـن سـرمایه گذاران را بـا فرصت های 

سرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا استارت آ پ ها آشنا کند.

نشست خبری »تشریح برنامه های فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱4۰۰« برگزار شد
نشسـت خبـری »تشـریح برنامه هـای فرهنگـی بنیـاد 
شهید و امور ایثارگران در سال 1400« با حضور معاون 
فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، 
مدیـران کل این معاونت و جمعی از اهالی رسـانه، روز 
سه شنبه 28 اردیبهشت ماه در سالن شهید رسول زاده 

بنیاد برگزار شد.
سـردار یعقـوب سـلیمانی در ایـن نشسـت ضمـن 
گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدا، بویژه شهدای عملیات 
بیت المقـدس، عنوان کرد: در آسـتانۀ سـوم خردادماه 
و سـالروز فتـح خرمشـهر طـی عملیـات بیت المقـدس 
هسـتیم کـه حقیقتـاً روز افتخـار، مقاومـت و ایثار ملی 
اسـت. بعـد از فتـح خرمشـهر نـگاه دنیـا، خاصـه نگاه 
مستشاران نظامی نسبت به جمهوری اسلامی متفاوت 
شـده بـود و همۀ مردم به ایـن روز افتخار می کنند و جا 
دارد یـاد و خاطـرۀ همـۀ شـهدای عملیـات غرورآفریـن 
بیت المقدس، بویژه »شـهید جهان آرا«، »شـهید بهنام 

محمدی« و »شهید فهمیده« را گرامی  داریم.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران در ادامـه بـا تبریـک روز جهانـی ارتباطـات 
خدمت اهالی رسانه، اظهار کرد: در حالی روز جهانی 
ارتباطـات را پشـت سـر گذاشـتیم کـه رژیـم غاصـب 
صهیونیسـتی به پشـتیبانی شـیطان بزرگ و اسـتکبار 
جهانی -آمریکا- مردم بی دفاع غزه در فلسـطین را به 
خاک و خون می کشد؛ حتی به ساختمان خبرنگاران 
حملـه و آن را تخریـب می کنـد، تا از انعـکاس جنایات 
خـود در دنیـا جلوگیری کند. امیدواریم با اسـتقامت، 
مقاومـت و ایثارگـری که مـردم مظلوم فلسـطین دارند 
و بـا همراهی مردم منطقه شـاهد برچیده شـدن غدۀ 
سـرطانی رژیـم غاصـب صهیونیسـتی از روی زمیـن 

باشیم.
سردار سلیمانی با اشاره به نامگذاری سال 1400 
بعنـوان »سـال تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« 
توسـط مقـام معظـم رهبـری، عنـوان کـرد: مجموعـۀ 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، بویژه بخـش فرهنگی 
تولیـدی  برنامه هـای  و  آن، در سـال 1400 طرح هـا 

کمـی و کیفـی فـراوان بـا توجـه بـه نیـاز مخاطـب و بر 
مبنـای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری برنامه ریـزی 

کرده و در دست تولید و اجرا است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران بـا اشـاره به اینکه در آسـتانۀ سـوم خـرداد و 
سـی  و نهمیـن سـالروز عملیـات بیت المقـدس و فتـح 
خرمشـهر هستیم و سـالروز رحلت امام خمینی )ره( و 
قیـام خونین 15 خـرداد را در پیش داریم، اضافه کرد: 
به همین مناسـبت در بنیـاد 39 برنامۀ محوری با چند 
هزار اجرا در سراسـر کشـور برنامه ریزی شـده است. از 
مهم تریـن ایـن برنامه هـا برگـزاری چهاردهمین کنگرۀ 
ملی تجلیل از ایثارگران )ویژۀ جانبازان فتح خرمشهر( 

به صورت وبیناری در سراسر کشور است.
سـردار سـلیمانی برگـزاری مراسـم های یادبـود و 
یادواره هـای ویـژۀ ایثارگـران و شـهدای فتح خرمشـهر 
را از دیگـر برنامه هـای محـوری بنیاد در سـی و نهمین  
سـالروز فتـح خرمشـهر خوانـد و اضافـه کـرد: دیـدار 
معـزز شـهدای  و  معظـم  از خانواده هـای  و سرکشـی 
عملیـات بیت المقدس و همچنیـن حضور این عزیزان 
در برنامه هـای اسـتانی صداوسـیما بـا محـور گفت وگو 
و روایتگـری، هماهنگـی جهـت اعـزام پیـام آوران بـه 
نمایشـگاه  برپایـی  یادواره هـای مختلـف،  و  برنامه هـا 
فیزیکـی و مجـازی، تولیـد و پخش نماهنگ در رسـانۀ 
ملی و صداوسـیمای مرکز اسـتان ها، اجـرای 22 هزار 
برنامـه در گلزارهـای شـهدا و ادای احترام به شـهدای 
سـوم خردادمـاه از دیگـر برنامه هـای بخـش فرهنگـی 

بنیاد برای بزرگداشـت سـی و نهمین  سـالروز عملیات 
بیت المقدس و فتح خرمشهر است.

معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران ضمن اعلام خبر رونمایی از کتاب »حافظان 
مکتب شهید سلیمانی« در روز سوم خردادماه، عنوان 
کـرد: برنامـۀ جلسـات هم اندیشـی و برگـزاری وبینـار 
بـا رایزن هـای فرهنگـی کشـور و رونمایـی از 15 کتاب 
ترجمـه شـده بـه انگلیسـی نشـر شـاهد و اسـتفاده از 
ظرفیـت برون مـرزی از دیگـر برنامه هـای فرهنگـی در 
دسـت اجرای بنیاد اسـت؛ همچنین سـالروز عملیات 
حـاج عمـران را در پیـش داریـم که به همین مناسـبت 
یـادواره و گرامیداشـت 27۶ شـهید ایـن عملیـات در 

استان لرستان برگزار خواهد شد.
وی ضمـن اعـلام خبـر افتتاحیـۀ جشـنوارۀ ملـی 
عکس ایثار در اسـتان فارس به مناسـبت سـوم خرداد 
و سـالروز آزادسـازی خرمشـهر، عنـوان کـرد: مسـابقۀ 
»کوکـب هدایت« برگرفتـه از وصیت نامـۀ حضرت امام 
)ره( از دیگـر فعالیت های بخش فرهنگی اسـت که در 

خردادماه، برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
جامعـۀ  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  سـلیمانی  سـردار 
ایثارگـری در برنامه هـای بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
افـزود: گُلباران مزار مطهر شـهدای سـوم خـرداد و تور 
دوچرخه سـواری 8 تن از فرزندان شـهدا و ایثارگران از 
حرم مطهر امام رضا )ع( در روز سـوم خردادماه تا حرم 
امـام خمینی )ره( در 14 خردادمـاه نیز از برنامه هایی 

است که با همراهی جامعۀ هدف برگزار خواهد شد.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران، عملیاتی کـردن مفـاد تفاهم نامه های امضا 
شـده در سال 99 و طرح اصلاح پایش و ارتقای سطح 
آموزش را از دیگر برنامه های مهم بخش فرهنگی بنیاد 
در سال 1400 اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 21 
نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری رتبۀ 
دو رقمی خارج از سـهمیۀ ایثارگری کسـب کردند؛ لذا 
بحـث اصلاح مـادۀ ۶۶ و تکمیـل آن در جهت تعالی و 
ارتقـای سـطح آموزش جامعـۀ هدف، از نـکات مهمی 

است که بسترسازی شده و به آن توجه خواهد شد.
اجلاسـیۀ  نخسـتین  برگـزاری  سـلیمانی  سـردار 
ویـژۀ  برنامه هـای  از  را  ایثـار  پیـام آوران  راوی   3000
معاونـت فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد در سـال 1400 
خوانـد و افـزود: خاطرات ارزشـمندی در ذهن والدین 
معظم شـهدا از فرزندان گرانقدرشـان است که اهتمام 
معاونت فرهنگی  و آموزشـی در طرح »اسـناد افتخار« 
بـر این شـده تـا در سـال 1400 طی یک اقـدام ملی و 
جهـادی بـه جمـع آوری خاطـرات تمـام والدین شـهدا 
و جانبـازان 70 درصـد کـه شـهیدان زنده انـد بپـردازد 
و خاطـرات ثبـت شـدۀ این عزیـزان، گنجینـه ای برای 

نسل های آتی باشد.
وی ضمـن اشـاره بـه تدوین و تصویـب پیش نویس 
»سـند ملـی فرهنـگ جهـاد، مقاومـت، دفـاع، ایثـار 
و شـهادت« توسـط بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا 
مشـارکت سایر دستگاه ها و تحویل آن به شورای عالی 
انقـلاب فرهنگـی، آن را یک کار بـزرگ و اثرگذار خواند 
کـه بعـد از 40 سـال اتفاق افتاده اسـت و افـزود: تنوع 
و نـوآوری در اجرای برنامه های بزرگداشـت و یادواره ها 
با نگاه تحولی در سـال 1400 و ارتقای سـطح کمی و 
کیفـی برنامه های قرآنی بنیاد در سراسـر کشـور و بِروز  
رسـانی تابلوها و بیلبوردها با مشارکت همۀ دستگاه ها 
در سراسـر کشـور از دیگـر اهـداف برنامه ریـزی شـده 
بنیـاد در سـال  و در دسـت اجـرای بخـش فرهنگـی 
جاری اسـت. سـردار سلیمانی ضمن اشـاره به اجرای 
جشـنواره های ملـی سـرود و تئاتـر در راسـتای ترویـج 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت در سـال 1400، از اجـرای 
ویژه برنامـۀ »بـا ایـن سـتاره ها« از جمعـۀ ایـن هفته در 
قطعـۀ 40 گلـزار شـهدای تهـران خبـر داد و افـزود: 
برگـزاری و اجـرای ایـن ویژه برنامـه بـا یک نـگاه جدید 
برنامه ریـزی شـده اسـت و تـلاش مـا ایـن اسـت که به 

گلزارهای شهدا در سراسر کشور تسری پیدا کند.
در ادامۀ این نشسـت، معاون فرهنگی و آموزشـی 
بنیـاد و مدیـران کل ایـن معاونـت پاسـخ گوی سـؤالات 

خبرنگاران در حوزه های مختلف فرهنگی بودند.
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